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 خيزشھای شھری در آردستان

 وظايف و شيوه برخورد آمونيستھا 
  ١بخش 

جنبش اعتراضي مردم زحمتكش در شهرهاي كردستان تحول مهمي در جامعه است که                       
اين سنت،  .سنت تازه اي در ابعاد اجتماعي را در تقابل با سنت ناسيوناليستي به نمايش گذاشت              

 . روند مبارزه در كردستان را دستخوش تغييرات مهمي كرده است
اما با اين وجود بايد با درايت و تشخيص درست و با در نظر گرفتن تعادل قواي موجود                            

علاوه بر نقش سركوب و ديكتاتوري حاكم، سنتهاي         . اين راه صاف و هموار نيست      . هدايت شود 
ناسيوناليستي در اين منطقه هنوز موانعي را ميتوانند بر سر راه اين خيزشهاي شهري و سنت                     

وظيفه مردم در مقابل رژيم روشن است ميدانند چكار بايد بكنند،                . مدرن مبارزه ايجاد كنند    
اما سنتهاي ناسيوناليستي و       . اين رژيم را ميشناسند، كسي توهمي به رژيم اسلامي ندارد                  

و تبليغ آن از جانب احزاب ناسيوناليست كرد و سنتهاي عقب مانده و دست و                       " پيشمرگايتي"
اگر . پاگير و سازشكارانه اين جنبش، يك مانع جدي در مقابل سير تحولات رو به پيش است                        

كمونيستها اين مسله را درست تشخيص ندهند، امكان اينكه فضاي ناسيوناليستي را بر                           
اما در عين حال بايد هشيار بود فقط با مخالفت با                 . جامعه مسلط كنند غير ممكن نيست        

اگر نقد ناسيوناليسم يك پاي فعاليت          . ناسيوناليسم نميشود به حاشيه اي كردن آن كمك كرد              
كمونيستها است، نقش دخالتگري و هدايت درست جنبشهاي شهري و بطور اخص جنبش                             

در غير اين   . اين دو مسئله همزمان با هم بايد پيش برده شوند            . كارگري يك پاي ديگر آن است      
 .صورت نقد معناي عملي پيدا نميكند و پراتيك، بي افق و خنثي به نظر ميرسد

 
. جامعه مورد بحث ما مثل هر جامعه ديگري در دنيا، از طبقات معيني تشكيل شده است           

هر كدام از اين طبقات بر اساس سنت و منافع خود از طريق احزاب منبعث از اين سنتها جهت                      
اين جامعه تاريخ و جنبشهاي معيني در آن نقش دارند كه بر حركت كنوني               . متفاوتي را ميروند  

جنبشهاي سياسي و سنتهاي طبقاتي مختلف در اين جامعه احزاب             . و آتي آن تاثير ميگذارند     
اين احزاب تلاش ميكنند رنگ و افق خود را بر                . سياسي معيني را از خود بيرون داده است            

اعتراض عمومي در شهرهاي كردستان با شركت همه               . جنبشهاي اجتماعي در جامعه بزنند        
اقشار زحمتكش جامعه، يك واقعيت است اما در متن همين اعتراض عمومي گرايشات و                          
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احزاب سياسي، بر اساس سنتهاي مبارزاتي خود راهها و نقشه هاي متفاوتي را جلو جامعه                        
جنبشهاي ناسيوناليستي و كمونيستي با دو سنت و افق طبقاتي كاملأ متضاد در              . قرارداده اند 

بحث من اين است كه       . جامعه حضور دارند و تلاش ميكنند بر اين اعتراضات تاثير بگذارند               
از كجا به   . متر و معيارشان چيست   .كمونيستها چه اهدافي را در اين اعتراضات دنبال ميكنند         

. كجا ميروند و بالاخره ما كمونيستها، جامعه را با دخالتگري خودمان به چه سمتي بايد ببريم                  
از هر فعال سياسي يا حزب دخيل سوال شود جواب                      . جواب اين سوالات يك دست نيست           

براي روشن شدن اين مسله لازم است متد برخورد كمونيستها به جنبشهاي            . متفاوتي خواهد داد  
 .اجتماعي و احزاب  را در كردستان كمي بشكافيم

 
جنبشهاي اجتماعي در جامعه مورد بحث، نميتوانند خارج از چهارچوب داده هاي موجود                 

نرمها و سنتهاي سياسي در جامعه با نمايندگي شدن از          . و افقهاي شناخته شده خود فراتر بروند      
جانب احزاب سياسي موجود در شكل دادن به اين جنبشها و افق آنها نقش اصلي را بازي                                

طبقات مختلف از طريق احزاب خود در جامعه سنتهاي مبارزاتي معيني را توليد و                 . ميكنند
تحول اجتماعي و طبقاتي چند دهه اخيردركردستان و وجود طبقه            . بازتوليد ميكنند و كرده اند    

كارگر با گرايش قوي راديكال و سوسياليستي، يكي از آن مولفه هاي اصلي و پايداري است كه                    
احزاب سياسي با اتكا و يا در تقابل با آن تلاش ميكنند كه جايگاه خود را در جامعه تعريف و                       

 .باز تعريف كنند
. ما بارها گفته ايم كه جامعه كردستان يك جامعه سرمايه داري، شهري، و امروزي است                      

بنابراين جامعه در پايه اي ترين سطح تمام مسايل موجود خود را بر محور تضاد كار و سرمايه                   
 متعدد و در سطوح مختلفي براي جامعه طرح ميشوند و جواب خود را از                 مسايل .پيش ميبرد 

اما در نهايت افق و سياست يكي از اين طبقات             . جانب گرايشات مختلف در جامعه ميگيرند      
طبقات اجتماعي در جامعه و تضاد       . سير حوادث را بطور بنيادي رقم ميزند و مسلط ميشود            

در . منافع آنها نقش محوري در شكل دادن به سنتها، گرايشات و احزاب حاضر بازي ميكنند                   
تاريخ جوامع طبقاتي ما شاهد تحولات جدي و متعددي بوده ايم، اما بررسي و تجربه اندوزي از            

يا به عبارت ديگر از زاويه      . اين تحولات بستگي به اين دارد كه با چه عينكي دنيا را نگاه كنيد             
 .در كردستان هم قضيه همين است. كدام طبقه دنيا را نگاه كنيد

. قانونمندي حركت جامعه بر مبناي داده هاي پايدار اجتماعي و طبقاتي پيش ميرود                           
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در چند دهه اخير جامعه     . اتفاقات اخير در شهرهاي كردستان رعد و برقي در آسمان بي ابر نبود             
تحولاتي را از سر گذرانده است كه بر متن آن مبارزه طبقاتي و تضادهاي موجود در جامعه                           

اين اتفاقي نيست كه در چند سال اخير جنبش كارگري و گرايش              . شكل گرفته و پيش رفته است      
اما اين سير بالندگي و       . راديكال در جنبشهاي اجتماعي سير بالنده و روبه پيشي داشته است               

اگر جناح چپ جامعه و در راس آن كمونيسم كارگري با همه                     . پيشروي برگشت ناپذير نيست     
فعالين و سازمانهايي كه خود را متعلق به اين جناح ميدانند با دخالتگري به موقع و راديكال                     

حزب كمونيست  . در اين ميدان ظاهر نشوند، ممكن است كه اين سير پيشروي دچار وقفه گردد                
كارگري اين را وظيفه خود ميداند كه با شناخت دقيق از اين تحولات در هدايت و رهبري جنبش        
كارگري و كمونيستي در كردستان كل جنبشهاي اجتماعي و مترقي را به سمت يك انقلاب                           

 .اجتماعي و سوسياليستي سوق دهد
    

فعالين كمونيست و حزب كمونيست كارگري در كردستان بايد تلاش كنند با شناخت دقيق                  
در جريان اعتراضات اخير در شهرهاي      . از اين پيچيدگي اوضاع، نقش تاريخي خود را ايفا كنند         

اما با اين وجود      . كردستان، سياست و تاكتيك حزب كمونيست كارگري منحصر به فرد بود                   
نفوذ و امكان تاثيرگذاري حزب در        . حزب بايد با قدرت و اعتماد به نفس بيشتري ظاهر شود               

. به همين دليل توقع و انتظار جامعه از حزب بالا رفته است                . ابعاد اجتماعي قابل توجه است     
شناخت جامعه از    . اين انتظارات  را بايد جواب داد و در عين حال اين توقعات را بالا برد                           

اهداف احزاب و نقش آنها و سنتهايي که مانع اعتراضات راديكال مردم است از اهميت خاصي                  
. در هر تحولي بايد مردم با حساسيت و دقت، نقش احزاب را ببينند و بشناسند               . برخوردار است 

 .من تلاش ميكنم كه مختصرأ از زاويه يك فعال كمونيست به اين امر بپردازم
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عليرغم گسترش اعتراضات راديكال مردم در كردستان نقش ناسيوناليسم كرد و جريانات                 
قوم پرست كرد براي ايجاد مزاحمت و مانع تراشي در مسير رو به پيش اين اعتراضات را نبايد                     

و سازمان  . ك.ك.جرياناتي مانند حزب دمكرات كردستان ايران و پژاك و پ                . دست كم گرفت   
زحمتكشان عليرغم نقش مشابه همه آنها براي مانع تراشي در مقابل مبارزات راديكال مردم،                  
اختلافاتي با هم دارند که دامنه آن به سايت بازتاب يكي از سايتهاي رژيم اسلامي هم کشيده                       
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. اما با اين وجود در صورت لزوم اينها در كنار هم و بر سر يك ميز مينشينند                               . شده است 
حزب دمكرات خود   . اختلافات فعلي اينها بر سر نقش برتر و سهم خواهي هر كدام ازآنها است                 

را محور جنبش ناسيوناليستي در كردستان ميداند و وجود رقباي خود در اين جنبش را بر نمي                   
ما شبيه اين اختلافات در ميان احزاب ناسيوناليست كرد در كردستان عراق را ديده ايم،                    . تابد

افقشان يكي است، سنتشان يكي است و همگي بر آمده از جنبش                  . اينها هم از همان قماشند      
بنابراين در صورت لزوم احزاب ناسيوناليست كرد در عراق هم،               . ناسيوناليستي كرد ميباشند   

روزي كه ببينند جمهوري اسلامي رفتنش قطعي و        . مستقيمأ همراه اينها وارد عمل خواهند شد      
نزديك است، دوستي امروزاحزاب ناسيوناليست كرد در عراق با رژيم حاكم بر ايران، به دشمني                   

بنا بر اين روشن است كه احزاب بورژوايي مثل حزب دمكرات و جريانات شبه                   . تبديل ميشود 
ميتوانند به راحتي در كنار         ...فاشيستي و قوم پرستي مانند پژاك و سازمان زحمتكشان و                  

 .نها وارد ميدان شوندآهمديگر و با چراغ سبز نشان دادن آمريكا به 
, بعد از حمله آمريکا به عراق و حاکم شدن احزاب ناسيوناليست کرد در کردستان عراق                          

احزاب و جريانات ناسيوناليست کرد در كردستان ايران، از نزديکيشان به دوم خرداديهاي داخل                  
رژيم کاسته شد و در مقابل دفاتر آمريکا چمباتمه زده ومنتظر ملاقات و چراغ سبز آنها                                  

حزب دمکرات کردستان ايران با افتخار رئيس جمهور شدن دوباره بوش را اميدي براي                 . هستند
اين حزب به بوش تبريک گفت و رسمأ از آمريکا خواست در ايران دخالت کند و    . خود قلمداد کرد 

 .دفاع كند) بخوان حزب دمکرات" (نيروهاي دمكرات"از 
اما اين حزب با از دست دادن قاسملو نقش متحد کننده ناسيوناليسم کرد در کردستان ايران                 

اکنون يک حزب بي تحرك و كم خاصيت براي ناسيوناليسم کرد محسوب               . را از دست داده است     
به همين دليل جريانات قومپرست براي اينکه به جنبش خودشان جواب بدهند ناچارند                . ميشود

که دوز قومپرستيشان را بالا ببرند تا بتوانند اين صف پراكنده و نا اميد جنبش ناسيوناليستي                  
اين جريانات براي اينکه جاي حزب دمکرات را پر کنند ناچارند با او به رقابت                   . را متحد كنند  

 .بپردازند
 تلاش ميکرد که راسأ خودش در كردستان ايران خلا جايگاه حزب                  ٢٠٠٤ک تا سال     .ک.پ

رژيم اسلامي و سپاه پاسداران آنها را كمك ميكردند تا اين             . دمكرات كردستان ايران را پر کند      
زيرا اينها   . ك توجه نمايد    .ك.فضا ايجاد شود كه ناسيوناليسم كرد در كردستان ايران به پ                     

ك با رژيم اسلامي و تحرك بي مشكل اينها           .ك.رابطه حسنه پ  . دوست جمهوري اسلامي بودند   
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در شهرها، اين امكان را فراهم آورده بود كه بخشي از گرايش ناسيوناليستي را متوجه خود                          
اما به دنبال توافقات جمهوري اسلامي و دولت تركيه، نتيجه اين شد كه اپوزيسيون                           . كنند

ك با جمهوري اسلامي دچار مشكل        .ك.بعد از اين توافقات ميانه پ       . همديگر را كمك نكنند    
با اين وجود همكاري و     . شد و مقرها و مراكز فعاليت آنها از شهرهاي مرزي در ايران برچيده شد           

با . ك دور از چشم تركيه به شكل مخفيانه همچنان ادامه دشت            .ك.كمك جمهوري اسلامي به پ    
شكار در  آك نميتوانست مثل گذشته به شكل رسمي و           .ك.اين حال در چنين شرايطي بود كه پ         
 .كردستان ايران در گشت و گذار باشد

ك براي اينكه از رژيم اسلامي امتياز بگيرد شاخه اي از خودش را به اسم پژاك                                 .ك.پ
بنابر اين پژاك با ايده هاي قوم          . سازمان داد و به جنگ مسلحانه با رژيم اسلامي تشويق كرد               

پرستانه و سنتهاي عقب مانده به عنوان جرياني قوم پرست و شبه فاشيستي تلاش ميكند كه                       
با فشار به جمهوري اسلامي راه همكاري         . ك باشد .ك.وارث حزب دمكرات كردستان ايران و پ        

. ك است .ك.اين جريان ورژن و شاخه كردستان ايران پ         . ك را ميخواهد هموار كند     .ك.رژيم با پ  
(حزب حيات آزاد کردستان       : "ك در مورد تشكيل پژاك چنين نوشته است          .ك.يكي از افراد پ    

PJAK (             هاي شرق کردستان        شده مبارزات و فعاليت          خود نيز همچون شاخه سازماندهي
و ايران در داخل کنگره خلق ـ که بنابر روند تغيير و تحول شرايط                ) منظور كردستان ايران است   (

 در پاييز   KADEK و   PKKسياسي ـ اجتماعي کردها در سطح خاورميانه همچون محصول             
 ". اي اعلام موجوديت کرد  در نتيجه برگزاري کنگره٢٠٠٤و در نوروز .  تاسيس شد٢٠٠٣
 

ك از ساختن پژاك اينست كه از طريق اين سازمان بتواند با فشار به رژيم                    .ك.تمام هدف پ  
اسلامي شرايط را براي كمك حكومت اسلامي بخود فراهم كرده و تنگناي فعلي خود را تخفيف                

ك به دنبال اخراج رهبريش از دمشق، اوجلان ناچار شد به اروپا بيايد و از اروپا به                        .ك.پ. دهد
به دنبال اين اتفاقات اوجلان از زندان         . كنيا فرستاده شد و از آنجا هم او را تحويل تركيه دادند              

به دنبال اين اتفاقات بحران در رهبري اين             . ك را صادر كرد     .ك.دستور خلع سلاح نيروهاي پ       
. به دليل اختلافاتشان با احزاب كرد در كردستان عراق به ايران آمدند                           . جريان بالا گرفت     

اما بعدأ و به دنبال توافقات ايران و تركيه مقرات و مراكز             . جمهوري اسلامي به اينها كمك كرد     
ك .ك.در چنين شرايطي پ   . تجمع شان باز هم به كوههاي ميان تركيه، عراق و ايران منتقل شد               

 به دنبال انشعاب بخشي از كادرهاي رهبري و ترور تعدادي ازآنها بوسيله تيمهاي               ٢٠٠٣در سال 
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ك براي برون رفت از اين اوضاع تعدادي از         .ك.ناچارأ پ . ترورش، تحت فشار بيشتري قرار گرفت     
 به اسم پژاك در كردستان ايران سازمان داد و اعلام موجوديت                     ٢٠٠٤افراد خود را در سال          

اينها خودشان را     . كردند و فعاليت نظامي چريكي را عليه رژيم اسلامي در پيش گرفتند                          
 .يعني پيروان اوجلان خطاب ميكنند" آپويسم"

ك عليرغم مناسبات دوستي قبلي با رژيم اسلامي و روابط مشكوكش با بخشي از                     .ك.پ
فرماندهان سپاه پاسداران، اكنون و به دنبال توافقات حكومت ايران و تركيه در تنگناي شديدي                 

اينها سالها در رضائيه و مناطق مرزي در داخل خاك ايران مقر و مراكز                            . قرارگرفته است  
تداركاتي داشتند، اكنون در نتيجه توافقات رژيم اسلامي و دولت تركيه عملا آچمز و زمينگير                  

تعدادي از آنها انشعاب كرده و خود اوجلان هم در زندان از همان اول افتضاح ببار آورد                   . شده اند 
ك كه  .ك.بحران جدي و همه جانبه پ      . و دلسردي و چند دستگي را درميان اين جريان دامن زد             

تنها اميد  . در اين چند سال اخير كل موجوديت آنها را زير سوال برده است غير قابل حل است                     
در . مريكا به خود است   آاينها به سازش با تركيه و همزمان جلب كمكهاي ايران و مهمتر از همه               

چند ماه گذشته بخشي از جمهوري اسلامي و مشخصأ سايت بازتاب كه زير نظر محسن رضايي   
فرمانده قبلي سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام فعاليت ميكند، آگاهانه                       

ك نزديك  .ك.زيرا ميخواهند به جناح مقابل خود بفهمانند بايد به پ               . پژاك را علم كرده است      
 ...شوند در غير اين صورت پژاك عمليات نظامي ميكند و

 
البته اين سياست سايت بازتاب از آنجا ناشي ميشود كه اولا مبارزات مردم را به اين                              
جماعت بي ريشه ربط بدهد، نه به خواستهاي انساني و مترقي مردم و نقش جريانات چپ و                            
كمونيست، ثانيا ربط دادن مبارزات مردم به پژاك مسلح، زمينه را براي سركوب حركات                             
اعتراضي مردم فراهم تر كرده و كشتار و زنداني كردن تظاهركنندگان و يا اعدامهاي بعدي و                       

بنا بر اين حكومت اسلامي با          . قتل در زير شكنجه و خشونت رژيم را به نوعي توجيه كند                     
در عين  . توجيهات بيشتري به نظامي كردن كردستان و اعدام و شكنجه و ترور مردم ميپردازد                 

به اين  . ك و پژاك به توافق ميرسد         .ك.حال جمهوري اسلامي ميداند كه هر آن بخواهد با پ                 
ترتيب از نظر خودشان دارند اين سناريو را پيش ميبرند كه كل ناراضيان از رژيم اسلامي را                           

زيرا هر  . چشم انتظار پژاك كنند و جناح رقيب خودشان در حاكميت را تحت فشار قرار دهند                      
ك    پژاك     .ك.ك و اجازه ميدان مانور دادن به آنها، پ         .ك.وقت بخواهند با امتياز كوچكي به پ       
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 .را محدود و يا حتي منحل اعلام ميكند
 

اما با اين   . نتيجه اين سياست رژيم اسلامي قرار است در ميان مردم ايجاد نا اميدي كند                  
وجود بخش ميليتانت و عقب افتاده ناسيوناليسم كرد از سر استيصال، با توجه به بي نقشي                          

پژاك و آن بخش از ناسيوناليسم        . حزب دمكرات كردستان ايران، چشم اميد به پژاك بسته است            
كرد كه به اين پروژه دست ساز اميد بسته است طولي نخواهد كشيد كه نا اميد و سرخورده                              

زيرا گرايش قومپرستي كه به پژاك و سازماني مثل سازمان زحمتكشان دل بسته است               . ميشوند
هر اتفاق و سازش و مذاكره اي ميان دولتهاي ايران و تركيه با قطبهاي              . بي پايه و بي آينده است     

نتايج مناسبات دولتها و احزابي       . اصلي ناسيوناليسم كرد ميتواند سرنوشت اينها را رقم بزند            
مثل حزب دمكرات بارزاني و اتحاديه ميهني جلال طالباني و حزب دمكرات كردستان ايران                     

ك به اين نتيجه برسد كه پژاك را        .ك.هر آن پ . سرنوشت اين گروههاي قوم پرست را هم رقم ميزند 
بنا بر اين چنين     . تعطيل كند در عرض چند روز آنرا تعطيل و حتي ميتواند منحل اعلام كند                   

پژاك يك جريان دست      . كنترلش دست كسان ديگري است      . جرياني راسأ خودش كاره اي نيست        
 .براي اهداف خاصي اين سازمان را سرهم بندي كرده اند. ساز است

   
همينجا لازم است تاكيد كنم كه نگراني و اختلاف حزب دمكرات و سازمان زحمتكشان با                   
پژاك از اينجا ناشي ميشود كه پژاك با معامله و مذاكره با جمهوري اسلامي جاي آنها را پر                           

عمق نگراني حزب دمكرات و         . كند و در نتيجه به طرف مذاكره با آمريكا هم تبديل شود                      
به همين دليل حزب دمكرات و بويژه              . سازمان زحمتكشان از پژاك از اينجا ناشي ميشود               

سازمان زحمتكشان اكنون چشم اميدشان به كساني مثل بهالدين ادب و دوم خرداديهاي                              
 .سرخورده از جناح حاكم جمهوري اسلامي است

اما حزب دمكرات با تمام سرگرداني و بي تحركيش هنوز جريان قابل اتكاتري براي                                
نهايتأ جامعه حول سياستهاي ناسيوناليستي با نقش اصلي    . ناسيوناليسم كرد به حساب مي آيد 

حزب دمكرات كردستان ايران و چپ و كمونيسم به رهبري حزب كمونيست كارگري ايران قطبي                   
 .جريان دست سازي مثل پژاك نميتواند به يك جريان جدي در جامعه تبديل شود. ميشود

اما مشكل اصلي ناسيوناليسم كرد بي افقي و بيربط بودنش به زندگي مردم در جامعه                          
علاوه بر اين علت اصلي تنگنايي كه ناسيوناليسم كرد دچارش شده است رشد                                       . است
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چپ جامعه به عنوان جرياني بالنده در چند سال گذشته          . راديكاليسم و كمونيسم در جامعه است     
ناسيوناليسم كرد در چنين فضايي سرگردان و بيربط به                  . در راس مبارزات مردم بوده است          

همه اين دستجات ناسيوناليستي كرد قدرتگيري        . مطالبات مردم تناقضاتش عيان تر ميشود       
اما در عين حال متوجه اين واقعيت        . احزاب كرد در كردستان عراق را الگوي خود قرار داده اند           

چپ و كمونيسم و در راس آن           . سرسخت هم هستند كه در كردستان ايران ميدان خالي نيست                
اما اين مصافي است كه براي      . حزب كمونيست كارگري اين خواب و خيال را نقش بر آب ميكند           
 .   تعيين سرنوشت آن ما جدالهاي جدي تري را هنوز پيش رو داريم

 
 ٢٠٠٥ اوت ٣١
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 خيزشھای شھری در آردستان

 وظايف و شيوه برخورد آمونيستھا 
 2بخش 

در بخش اول اين نوشته به جايگاه و اهميت خيزشهاي شهري در كردستان و نقش مخرب                          
پژاك يك گروه   . جريانات ناسيوناليستي از جمله حزب دمكرات كردستان ايران و پژاك پرداختيم             

 .ك است.ك.ناسيوناليست افراطي كرد و شاخه ايراني پ
در اين  . ك ميباشد كه در كردستان ايران به اسم پژاك فعاليت ميكند           .ك.در حقيقت همان پ   

 .بخش سعي ميكنم نگاهي به موقعيت و جايگاه ديگر جريانات كردستاني بيندازم
در ميان جريانات ملي گرا و قومپرست سازمان زحمتكشان يكي از آن جرياناتي است كه                      
عليرغم تلاش اتحاديه ميهني و جلال طالباني، به جرياني مطرح در جامعه كردستان تبديل                       

اما به عنوان يك دارودسته مسلح و با پشتيباني              . نشد و در ميان مردم جايگاهي پيدا نكرد           
به . اتحاديه ميهني كردستان عراق و جلال طالباني ميتواند در مقاطعي ايجاد مزاحمت كند                   

همين دليل بايد آن دسته از طرفداران كومله كه به دليل نافعال بودن سازمانشان به اين جريان                       
تمايل پيدا كرده اند گوشزد كرد كه اين سازمان دست راستي و دست ساز، بجز تقويت                                       
قومپرستي و ايجاد مزاحمت براي مبارزات راديكال و آزاديخواهانه مردم و ضديت با چپ و                         

 .كمونيسم در كردستان  وظيفه و امر ديگري ندارد
 

 سازمان زحمتكشان
 

اين . در ميان جريانات كردستان از پژاك بي ريشه تر و دست سازتر سازمان زحمتكشان است           
جريان با نقشه جلال طالباني و طبق نقشه از پيش تعيين شده براي تبديل كردن كومله به يك                          

ابتدا مهتدي و طالباني تلاش كردند كه كل              . جريان دست راستي در درون كومله درست شد             
اما علني شدن نقشه آنها      . كومله را به همين جا ببرند كه اكنون سازمان زحمتكشان رفته است             

همان موقع با    . و داستان ديسكت سياه، با مقاومت بخشي از كادرهاي چپ كومله روبرو شد                   
نهايتأ با دخالت    . ترفندهاي مختلف تلاش كردند كومله را با خود ببرند يا آنرا منحل كنند                     

جريان ما و مقاومت بخشي از كادرهاي كومله، اينها ناچار شدند با يك اقليت كوچك از كومله                   
البته ناگفته نماند در ابتداي انشعاب از كومله اينها مثل منشعبين ما مدعي                        . جدا شوند 
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اما خودشان بهتر از هر كسي ميدانستند كه         . بودند كه اكثريت كادرهاي كومله با آنها رفته اند         
. در مقطع انشعاب، رهبري كومله آنها را به شركت در كنگره فراخواند                  . چرا به كنگره نرفتند    

هنگامي كه متوجه شدند در كنگره حتي براي كميته مركزي هم انتخاب نميشوند جدا شدند و                    
در همان اوايل     .تلاش كردند اسم كومله را به سرقت ببرند               . اسم كومله را بر خود گذاشتند           

منصور حكمت هشدار داد كه نبايد اينها صاحب اسم كومله شوند و اسم سازمان زحمتكشان را                
 .اولين بار منصور حكمت در مورد اين جماعت بكار برد

 
. در آن دوره كومله مدعي بود كه بر سر اسم نميخواهد با اين جريان وارد جدل سياسي شود                     

اما در همان اوايل ما هشدار داديم و در مقابل اين جريان دست راستي چندين برابر خود كومله                    
تاثيرات مواضع راديكال ما بعضأ كمك كرد           . مطلب نوشتيم و موضع گرفتيم و افشا كرديم            

همچنانكه ميبينم اكنون كومله هم به اين قناعت رسيده است          . بخش چپ كومله فرموله تر شود    
نا گفته نماند بخشي از رهبري كومله در        . كه اسم مهم است و نبايد اسم كومله را به آنها بخشيد           

جريان جدايي سازمان زحمتكشان، دلشان با آقاي مهتدي و منشعبين از كومله بود و هنوز هم                   
 .ن گرايش هستندآاين جماعت در كومله حامل آن سنتها و 

قبلأ در اين مورد جريان ما مفصل نوشته است و منصور حكمت يك سمينار انجمن                               
سازمان زحمتكشان از روز تولدش تا كنون با            . ماركس را به بررسي اين جريان اختصاص داد           

سياست قوم پرستانه و كمكهاي بي دريغ جلال طالباني، تلاش كرده است، از بي تحركي                                  
اينها تلاش كردند خلا ايجاد شده بوسيله           . جريانات ديگر استفاده و جاي براي خود پيدا كند             

براي اين كار   . سازمانهاي كردستاني را پر كنند و نمايندگي ناسيوناليسم كرد را به عهده بگيرند    
سفره را پهن كردند و هر خس و خاشاكي كه قبلأ به دليل ناهمخواني با سياستهاي راديكال                             

سازمان . كومله از آن جدا شده بودند، دعوت كردند كه به سازمان زحمتكشان تازه ساز بپيوندند               
زحمتكشان ابتدا در ميان طيف ناسيوناليست افراطي پراكنده و جدا شده از كومله اميدي ايجاد 

اما بعد  . زيرا قبلأ آنها با راديكاليسم كومله سر سازگاري نداشتند و فاصله گرفته بودند                 . كرد
از مدتي متوجه شدند كه اين جريان دست ساز هيچ شانسي در كردستان ندارد و به همين دليل                      

 .اكنون از اينها هم نا اميد شده اند
 

سازمان زحمتكشان با اتكا به جلال طالباني چشم اميد به درگاه مقامات دست چندم                             
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اينها با توجه به نفرت پراكني و ضديتشان با چپ و كمونيسم و باتوجه به                   . آمريكا دوخته است  
زيرا اينها خودشان را در     . تبليغات قومپرستانه، در كردستان نميتوانند جايگاه جديي پيدا كنند        

گرايش كردايتي و ناسيوناليستي    . مقابل چپ و كمونيسم در كردستان تعريف و معرفي كرده اند           
در كردستان از قديم به حزب دمكرات نزديك بوده است و نميتوانست به اين جريان دست ساز                         

در بعد خارجي هم به دليل بي پايه بودنشان در كردستان ،آمريكا اينها را جدي                     . اميدي ببندد 
زيرا ميداند كه سازمان زحمتكشان، جايگاه و پايگاهي در ميان ناسيوناليسم كرد         . نگرفته است 

سازمان زحمتكشان از همان روز اول تولدش كه با كودتاي درون حزبي در حزب                             . هم ندارد  
كمونيست ايران همراه بود، با اين اميد و با اين پز اعلام موجوديت كرد كه در خلا رهبري قابل                      
اتكا براي جريانات ناسيوناليست و ميليتانت كرد نقشي بازي كند و نيروهايي را بخود جلب                       

 . اما اين توهم مهتدي و شركا خيلي زود نقش بر آب شد. كند
اينها متوجه شدند كه كم تحركي حزب دمكرات از انفعالش نيست، از سياستش ناشي                          

اينها متوجه شدند كه جامعه شهري كردستان واقعا به چپ چرخيده است و براي ترهات                . ميشود
. ناسيوناليستي و عقب مانده و مربوط به گذشته و دوران عشيره و قبيله، تره هم خورد نميكند                   

اكنون سازمان زحمتكشان با يك پوسته توخالي و در حاشيه وقايع ، به اميد اينكه ديدارهايشان               
با آبدارچي هاي وزارت خارجه آمريكا، فرجي بشود و دري بر روي اين باند باز كند زانو زده و در                     

 .انتظار نوبت نشسته اند
                                                     *****                                             

خيزشهاي اخير در كردستان و شعارهاي راديكال و انساني مردم معترض همگي نشان داد                   
كه جامعه كردستان پا به مرحله ديگري گذاشته است، مرحله اي كه چپ و كمونيسم دست بالا                      

جنبش كارگري بيش از هميشه رو آمده و مهر خود را بر وقايع سياسي و مبارزاتي در                     . را دارد 
اما در همين شرايط هم نبايد خطر جريانات قومپرست و ناسيوناليست در                . كردستان زده است  

 .كردستان را ناديده گرفت
 

آنچه قابل پيش بيني است، بورژوازي به كمك احزاب خود، تلاش ميكند كه با خاك پاشيدن                  
جمهوري اسلامي هم با    . به چشم مردم رنگ و بوي ناسيوناليستي و قومي به اين مبارزات بزند              

در پايه  . بزك كردن پژاك و بزرگ نمايي اين جريان قومپرست، ميخواهد همين كار را انجام دهد                 
اي ترين سطح منافع طبقات اصلي جامعه باعث ميشود كه مسله كشمكش اصلي ميان                             
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 .گرايشات كمونيستي و ناسيوناليستي در جامعه به صدر مسايل سياسي روز رانده شود
 
مستقل از اينکه اين احزاب راجع به خودشان چه ميگويند، با نگاه کردن به تاريخ واقعي                      "

که وجود آنها را ايجاب کرده است و با مشاهده اينکه در جهان مادي اينها عملا دارند کدام                            
حرکت تاريخي را منعکس ميکنند و به جلو ميرانند ميتوان درباره آنها حکم داد به عبارت                        
ديگر پشت هر کشمکش سياسي و حقوقي و عقيدتي، يک کشمکش واقعي طبقاتي وجود دارد،                 
که احزاب سياسي را بايد در چهارچوب و در سايه روشن با اين جدالهاي بنيادي ارزيابي و                                

بايد اين را ديد که حزب سياسي از چه معضل مشخص در تاريخ مادي جامعه                 . بندي کرد   دسته
اينکه اين حزب چرا وجود     . مايه گرفته است و به کدام معضل مشخص در آن دارد جواب ميدهد            

اي دارد، آيا نقش مهمي دارد ياخير، آيا جرياني بالنده يا                   دارد، با اين تاريخ واقعي چه رابطه         
  ٧منصور حكمت جلد  "ميرنده است و غيره تماما بايد با اين متد قضاوت شود

 
هدايت و پيشبرد مبارز طبقاتي و شيوه برخورد ما به احزاب دخيل در جامعه كردستان هم                   

مقابله و حاشيه اي كردن سنت ديرپاي ناسيوناليستي در                   . ازاين قانونمندي تبعيت ميكند      
كردستان متكي بر جامعه طبقاتي سرمايه داري و آغشته به سنتهاي ماقبل آن، كاري ساده و                      

عدم درك پيچيدگي اين مبارزه براي كمونيستها ميتواند به شدت                    . خطي و مستقيم نيست      
سنتهاي جا افتاده ناسيوناليستي كه بعضأ جز بديهيات داده  شده جامعه و                           . زيانبار باشد  

مبارزه  محسوب ميشوند در اكثر مواقع احزاب مدعي چپ را چنان تحت تاثير قرار ميدهند                      
كه آگاهانه يا ناآگاهانه اين سنتها را ازآن خود ميكنند و بر مبناي آن وارد ميدان سياست                              

اما كمونيستها با شناخت تاريخي از اين وقايع، مجاز نيستند كه بدون نقد طبقاتي و                  .ميشوند
 . پراتيكي اين سنتها از كنار آنها رد شوند

 
اگر با يك نگاه سطي جامعه را نگاه كنيد، احزاب دخيل در كردستان، در دو جبهه چپ و                           

اما اين شكل ظاهري نبايد مانع از اين شود كه           . راست يا كمونيست و ناسيوناليست قرار دارند       
كمونيسم كارگري  جايگاه واقعي و عيني اين احزاب را بشناساند و بر آن اساس آنها را قضاوت                    

پراتيك احزاب و نقشي كه در جريان مبارزات مردم و انقلاب ايفا                     . و به جامعه معرفي كند       
در ارزيابي از نقش و جايگاه جريانات                  . ميكنند معيار مهمي در شناخت از آنها است                   
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ناسيوناليست و قوم پرست به اختصار در بالا گفتم كه آنها مشكلشان بيگانه بودن با مطالبات                   
سير . مشكلشان اين است كه از جامعه عقب هستند                 . واقعي و سطح توقعات مردم است            

تحولات رو به پيش جامعه و رشد جريان كمونيستي در كردستان بيش از پيش آنها را به يك                            
اما در ميان جريانات       . موضع كاملأ ارتجاعي و مقابله با مبارزات مردم سوق داده است                      

كردستاني سازمانهاي چپ و كساني كه خودشان را با هر تفسيري كمونيست ميدانند هم حضور                
 .دارند
 

جريانات بينا بيني حالت سيال      در ميان دو قطب اصلي ناسيوناليسم و كمونيسم كارگري،              
جايگاه واقعي و اجتماعي اينها به نسبت قدرت كمونيسم و راست            . بودن فعلي را ادامه ميدهند    

اگر جريانات ناسيوناليستي دست بالا پيدا كنند اينها به راحتي به آن                  . جامعه تعيين ميشود   
سمت خواهند رفت، اما عكس اين قضيه هم صادق است اگر كمونيسم در جامعه دست بالا پيدا           
كند اينها با تمام آغشتگي هاي سنتي و ناسيوناليستي اي كه دارند به چپ جامعه نزديك                              

 .ميشوند
 

جماعت منشعب از حزب كمونيست كارگري  يكي از اين سازمانها است كه تابع نوسانات                   
در قسمت بعدي    . اينكه در قدمهاي بعدي به كجا سير ميكنند بايد ديد               .اين تعادل قوا است     

 .سعي ميكنم در اين مورد بيشتر بنويسم
 

 ٢٠٠٥ سپتامبر ٦
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 خيزشھای شھری در آردستان

 وظايف و شيوه برخورد آمونيستھا 
 ٣بخش 

در اين قسمت    . در قسمت دوم اين نوشته به نقش و جايگاه سازمان زحمتكشان پرداختيم                  
جريانات ديگر كردستاني را در متن اوضاع سياسي امروز و نقششان در خيزشهاي شهري                             

در اينجا نقش و سياست جريان انشعابي از حزب ما             . كردستان مورد بحث و بررسي قرار دهيم        
اما باتوجه به ناشناخته بودن اين جريان من تلاش ميكنم                   . بطور مشخص مورد بحث است        

مختصري از شكل گيري اينها را مرور و در عين حال نظرم را هم بيان كنم، كه خواننده شناخت                     
 .معيني از آنها پيدا كند

 
جريانات بينا بيني حالت سيال      در ميان دو قطب اصلي ناسيوناليسم و كمونيسم كارگري،              

جايگاه واقعي و اجتماعي اين سازمان نيز به نسبت قدرت                      . بودن فعلي را ادامه ميدهند         
اگر . تعيين ميشود    -در كردستان ناسيوناليسم كرد          -كمونيسم كارگري و راست جامعه                

جريانات ناسيوناليستي دست بالا پيدا كنند اينها به آن سمت خواهند رفت، اما عكس اين                          
قضيه هم صادق است اگر كمونيسم در جامعه دست بالا پيدا كند اينها با تمام آغشتگي هاي                       

 . سنتي و ناسيوناليستي اي كه دارند به چپ جامعه نزديك ميشوند
 

منشعبين از حزب كمونيست كارگري ايران يكي از اين سازمانها است كه تابع نوسانات اين               
 .تعادل قوا است

 
 جايگاه و وزن منشعبين در آردستان 

 
قبل از اينكه به سياست و متد آنها بپردازم براي شناخت آن دسته از خوانندگان كه اسناد                        
مباحثات ما را مطالعه نكرده اند مختصرأ و در يك سطح عمومي به چگونگي شكل گيري                         

اسم خود را حزب كمونيست      . اينها از حزب كمونيست كارگري ايران جدا شدند         . اينها ميپردازم 
با يك پسوند به آخر اسم حزب بطور غيرمعقولي اسم                . حكمتيست گذاشته اند    -كارگري ايران 

اينها حزب  . حزبي را كه ازآن جدا شده اند را كپي كرده و به ناحق زير نام آن فعاليت ميكنند                           
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كمونيست كارگري نيستند، زيرا خودشان اعلام كرده اند كه از آن حزب انشعاب كرده اند و با                         
حكمتيست نيستند زيرا از تمام مباني فكري منصور         . اصول پايه اي اين حزب مخالف هستند       

اين اسم ربايي همان سبكي است كه سازمان زحمتكشان براي سرقت               . حكمت فاصله گرفته اند    
اسناد اين مباحث در    . ما قبلأ سياستهاي اينها را به تفصيل نقد كرده ايم          . اسم كومله بكار برد   

در اينجا بيان       . در دسترس است       www.iskraa.org سايتهاي حزب از جمله در سايت               
 اختلافات  و مباحث مهم و مضموني و سبك كاري              مختصري از پروسه انشعاب اينها و برخي        
 .كه با اينها داشتيم  را با هم مرور ميكنيم

. اينها اساسأ تعدادي از كادرهاي تشكيلات كردستان حزب ما بودند كه از حزب جدا شدند                
سنت . شيوه جدايي شان از حزب، به همان سبكي كه سازمان زحمتكشان از كومله جدا شد، بود                

و " خوش"هم مهتدي و هم اينها در حسرت دوران            . شان به تاريخ دوران اوليه كومله برميگردد        
اما مهتدي بدون     . محفليسم سنتي و پوپوليستي كومله قصد برگشت به آن تاريخ را دارند                       

ملاحظه و با صراحت بيشتري اين مسير را رفته و از فرط خوشحالي در عرصه قومپرستي از                        
 و يك   ۵٨دوستان سابق ما اما هنوز يك پا در تاريخ كومله سال             . ك هم پيشي گرفته است    .ك.پ

. فكر ميكنند با سنت آن دوران راحتتر به فعاليت خود ادامه ميدهند                . پا در چپ امروز دارند     
تمام تلاششان اين بود كه در جريان و  بعد از جدايي اشان از حزب، هر ضربه اي كه ميتوانند به                        

تا جايي كه به بخشي از رفقاي داخل ايران اعلام كرده بودند كه حزب                  . حزب وارد كنند و بروند     
 .منحل شده است

 
اوايل .  بار از حزب استعفا دادند، تا نشان دهند كه وزنه اي هستند              ٦ تا   ۵اينها هر نفرشان    

اكنون واقعيات  . حتي خودشان هم باورشان شده بود كه اعلام كردند اكثريت حزب با آنها است                   
يك بار به اسم عضو كميته فلان كشور، يك بار به اسم             . سرسخت آنها را كمي محتاط كرده است      

كميته كردستان يكبار به اسم عضويت در فلان سازمان جانبي حزب يكبار به اسم عضو و يكبار         
جالب اين است كه اين شو سياسي را        . استعفاهايشان را نوشتند و تشريف بردند     .. به اسم كادر و   
 بار استعفا بدهد تا         ٦ايميج سازي نوع آقاي مدرسي همين بود كه هر نفر                      . هنوز شاهديم  

درحزب ما مجال پياده كردن اين تصوير         . خواننده بي اطلاع فكر كند كه اينها وزنه اي هستند            
در حزب جديدش   . آقاي مدرسي با هر ترفندي به قبله آمالش رسيد          . سازيها را نيافتند و رفتند     

اين آرزوي آقاي مدرسي قبلأ با شكست       . بدون مقاومت، حزب خانوادگيش را بالاخره درست كرد      
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سازمانها و ارگانهاي   . رزويش را عملي كرده است    آاكنون در سازمان تازه سازش      . روبرو شده بود  
حزبشان را نگاه كنيد و مسولين آنرا ببينيد تا متوجه اين محفل خانوادگي و غير سياسي                             

مدتي . اينها حزب نيستند، اين خيمه شب بازي را هيچ آدم جديي از اينها نميپذيرد                       . بشويد
آقاي . طول نخواهد كشيد كه آدمهاي در ميان اينها پيدا ميشوند و صدايشان بلند خواهد شد                   

 .مدرسي ميخواست همين سبك را در حزب ما پياده كند كه نتوانست
 

اينها هنگام رفتن از حزب با سبكي غير مسئولانه و با سياستي انحلال طلبانه هنگامي كه          
تلاششان براي مخفي نگهداشتن مباحثات دروني بي نتيجه ماند، تصميم شان را گرفتند و                         

دليل اين امر هم روشن      . زيرا دو سال تمام مقاومت كردند كه اين مباحثات علني نشود            . رفتند
ميدانستند اگر آن مباحث علني شود و آنها بر نظراتشان پافشاري كنند در كنگره بعدي                      . بود

 .هيچ كدام از آنها براي عضويت در كميته هاي  رهبري راي نخواهند آورد
اگر اين مباحث را      ": در همان دوران رحمان حسين زاده در جلسه دفتر سياسي اعلام كرد                   

. علني كنيد، همان كاري را ميكنيد كه ما با علني كردن اسناد خليج در مقابل كومله كرديم                     
نقل . "زيرا اين مبارزه سياسي نيست، اين افشاگري از جناح ما است           . آنوقت من استعفا ميدهم   

براي شنيدن اين گفته ها به بحثهاي جلسات دفتر سياسي بر روي سايت هاي حزب                      -به معني 
 .مراجعه كنيد

 
از نظر ايشان علني كردن مباحث مورد اختلاف در مقابل كومله درست بود، اما در مقابل                  

تصور يك مبارزه   . از منظر اينها ما در مقابل كومله افشاگري كرده ايم          . خودشان نادرست است  
فكر ميكردند كه حزب يك محفل خودماني است، هنوز         . سياسي و روباز براي اينها مشكل بود      

متوجه اين واقعيت نبودند و نيستند كه حزب كمونيست كارگري يك حزب سياسي جدي با                            
اين تهديد به اين دليل بود كه حس            . سنتهاي مدرن است و تفكرات محفلي آنها را برنميتابد             

وحدت طلبي در بالاي حزب، و مشخصأ از جانب ما را ديده بودند، با سواستفاده از اين احساس        
اينها بعد از مرگ منصور حكمت فيلشان ياد                     .مسوليت ما ميخواستند امتياز بگيرند           

قرار بود ما يك حزب شفاف باشيم        . هندوستان كرد و يك بار ديگر به چادرهاي كومله برگشتند           
در مدت كوتاهي بعد از منصور حكمت اينها سنتهايي را به حزب                  . و با كارت رو بازي كنيم       

يكي از آن سنتها كه     . مده بود آتحميل كردند كه در دوران منصور حكمت حزب در نقد آنها جلو              
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هميشه مورد نقد منصور حكمت بود بي اطلاع نگهداشتن حزب و جامعه از مباحث سياسي                      
 .مورد اختلاف بود

 
. كوروش مدرسي اوايل اعلام كرد، حتي كميته مركزي هم نبايد از اين مباحث مطلع گردد                 
. بعدأ تحت فشار جناح چپ حزب، رضايت دادند كه كميته مركزي اين مباحث را دريافت كند                    

قدم بعدي كه كميته مركزي مطلع شد پافشاري  براي تحويل اين مباحث به كادرها شدت                               
آنها گفتند نبايد اين اسناد به دست كادرها برسد زيرا اتوريته دفتر سياسي زير سوال                         . گرفت
 !ميرود

. در مقابل ما اصرار داشتيم كه حداقل منتخبي از اين مباحث به كادرهاي حزب داده شود                  
تا اينكه بالاخره قبل از كنگره چهارم و قبل از اينكه سياست ما                   . آنها باز هم مخالفت كردند      

كورش . عملي شود، كوتاه آمدند و به تمام قطعنامه هاي پيشنهادي جناح چپ حزب، راي دادند               
مدرسي اعلام كرد كه در كنگره چهارم و پلنوم بعد از آن كانديد ليدر حزب نخواهد بود و حميد                      

او طي نامه اي به كميته مركزي همچنين اعلام كرد كه در                  . تقوايي كانديد ليدري حزب است      
بعد از مدت كوتاهي ديديم كه         . بعد از كنگره چهارم، كانديد رئيس دفتر سياسي هم نميشود              

همه اين تعهدها و عقب نشينيهاي رسمي و كتبي فقط يك پليتيك به سبك معامله بازاريها                         
 .بود

 
در . اين تصميم كتبي و رسمي آقاي كورش مدرسي علامت يك عقب نشيني واضح بود             اما   

با اين عقب   . عين حال ما ميدانستيم كه اين يك عقب نشيني آگاهانه براي تعرض بعدي است                  
نشيني هدف اين بود كه جناح چپ كميته مركزي در مقابل آنها ساكت شود و كادرهاي حزب از                    

تاثير اين عقب نشيني اين بود كه مباحث مورد               . مباحث راست آنها بيخبر نگهداشته شوند         
با اين وجود كنگره چهارم تمام مباحث و           . اختلاف در كنگره چهارم حزب تعيين تكليف نشود          

قطعنامه هاي مصوبش در تقابل با سياست و مباحث راستي بود كه كورش مدرسي و                                     
درجوار كنگره، حميد تقوايي به كورش مدرسي پيشنهاد             . همفكرانش قبلأ مطرح كرده بودند       

كرد كه اكنون اكثر كادرهاي بالاي حزب حاضر هستند،  بهتر است كه مباحث اصلي مورد                            
اختلاف را مطرح كنيم و در يك سمينار طرفين از بحث خودمان دفاع كنيم تا كادرهاي حزب در                  

 .اين پيشنهاد با مخالفت مدرسي و همفكرانش روبرو شد و برگزار نگرديد. جريان قرار گيرند
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بعد از كنگره چهارم كه حميد تقوايي با اتفاق آرا به عنوان ليدر حزب انتخاب شد همچنانكه 
در مقابل هر كاري و هرسياستي مقاومت               . پيش بيني ميشد آنها اپوزيسيون حزب شدند              

بلافاصله بعد از كنگره چهارم قطعنامه مصوب در          . حزب كاملأ زمين گير شده بود      . ميكردند
مورد اوضاع سياسي و انقلاب پيش رو در ايران كه خودشان به آن راي داده بودند زير سوال رفت                      

در اين مقطع بود كه ما تلاش كرديم همه مباحث داخلي به اعضا              . و به مخالف آن تبديل شدند     
هنگامي كه پافشاري ما را براي علني كردن مباحث داخلي ديدند،            . و كادرهاي حزب داده شود    
طي بيانيه اي اعلام كردند كه در پلنوم بعدي بايد سياست آنها به                       . تهديد به انشعاب كردند     

تصويب برسد و افراد مورد نظر آنها در رهبري حزب قرار گيرند، در غير اين صورت انشعاب                         
. ن بود آ ي مهتدي به شكل افراطي تر             ۵٠،  ۵٠اين همان سياست      )  نفر ٢١بيانيه  .(ميكنند

در همين  . طبيعي بود كه ما در مقابل اين سياست و خواست راستروانه آنها بايستيم وايستاديم               
رفيق حميد تقوايي به    . مقطع بود كه علني كردن مباحث باز هم  موضوعيت جدي تري پيدا كرد         

عنوان ليدر حزب اعلام كرد همه مباحث را با مسوليت خودش علني ميكند و در مقابل                               
 .ارگانهاي حزبي جوابگو است

 
با علني شدن مباحث مورد اختلاف براي جواب قطعي و اصولي به اين اختلافات اكثريت                     

. بالايي از اعضاي  حزب خواهان كنگره فوق العاده شدند و ليدر حزب اين كنگره را فراخوان داد                  
اعلام كردند اگر قرار است        .اينها با همان سنت سازمان زحمتكشان به گروكشي روي آوردند                 

اينها ميدانستند كه   . گفتند به كنگره نمي آيند    . كنگره فوق العاده برگزار شود انشعاب ميكنند      
اگر به كنگره بيايند تمام سياستهاي آنها نقد و رد ميشود و هيچ كدام از مدافعين آن سياستها                     

 .براي كميته هاي رهبري حزب انتخاب نميشوند
 

آقاي . سياست و متد آنها مشخص بود اعلام كرده بودند سوسياليسم مردم را رم ميدهد                      
بنظر من اگر حزب كمونيست كارگري در شرايط متعارف قدرت          ": كورش مدرسي چنين ميگويد  

را بگيرد و در پروسه انقلاب عليه جمهوري اسلامي قدرت را بگيرد و از فرداي خودش شروع                         
بكند برنامه سوسياليستي اش را بعنوان مبناي كار تعيين كند، ضرب اول صفوفي كه پشتش                    

چون .جمع شدند، مردمي كه پشتش جمع شدند، توده اي كه پشتش جمع شدند را از هم ميپاشد                   
پايه .آن توده مردم از سر يك چيز ديگري آمده است با تو، از سر يك خواست ديگري آمده است                        
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 “ از جلسات دفتر سياسي”ات را ميپاشد 
قاي مدرسي نوشت قدرت سياسي در ايران ميوه اي است كه به دامن حجاريان و جريان دوم                   آ

اعلام كرد در جامعه ايران، راست دست بالا پيدا كرده است و چپ رهبر ندارد و                 . خرداد مي افتد  
اعلام كرد حزب فشار از پايين را ميبيند اما چانه زني از بالا را ناديده ميگيرد                    . ضعيف است 

 ...و
با اين سياستها هنگامي كه جدا شدند اعلام كردند كه برنامه و اصول سازماني، و                                   
سياستهاي حزب كمونيست كارگري ايران را تا كنگره چهارم قبول دارند و به عنوان سياست و                       

اعلام كردند سياستهاي كنگره هاي حزب را از جمله كنگره چهارم را كه                  .برنامه خود ميپذيرند  
كسي كه اعلام ميكند عملي كردن برنامه        . تمامأ در نقد نظرات آنها نوشته شده بود قبول دارند          

سوسياليستي حزب، مردم را رم ميدهد و پايه حزب را از هم ميپاشد، چه چيزي و كجاي برنامه                    
نميتوان هم اين گفته ها را قبول داشت و هم برنامه حزب و سياستهاي حزب                . حزب را قبول دارد   

يك آدم جدي در ميان اينها پيدا نشد كه بگويد آقاي مدرسي اين گفته                 . را مورد تاييد قرار داد     
 .ها كدامشان فريب و كدامشان جدي است

 
در صورتي كه براي ما معلوم بود كه قبول اين سياستها فقط يك تعارف زمخت با كمونيسم                 

اينها ميخواهند از اتوريته و اعتبار اسم و تاريخ حزب و منصور حكمت سو                        . كارگري است 
متاسفانه مدت زيادي بعد از رفتنشان طول نكشيد كه سياستهاي بغايت راست و          . استفاده كنند 

در عالم واقعي اينها برنامه و سياستها و مصوبات           . غير انقلابي را در جمعشان رسميت دادند        
 .حزب را قبول ندارند

تاريخ و  . تصوير اينها از سياست و  سنتهاي سياسي، تصويري سنتي و عقب مانده است                     
خاطرات مشترك دوران فعاليت اينها در كومله و سوابق و اهميت آن در ذهن اين جماعت                               

همه اينها را در كنار همديگر اگر قرار دهيد، يك سنت مشترك را                               . جايگاه بالايي دارد     
سنتي كه احزاب كردستاني امثال حزب           . ميبينيد، سنت ناسيوناليستي در جنبش كردستان          

 .اين سنت در عرصه هاي مختلفي قابل رويت است. دمكرات مادر و سر منشا آن هستند
معامله كردن در سياست، محفل خودماني داشتن و گتوسازي ملي تحت لواي سوابق و                        
خاطرات مشترك، اهميت سابقه هاي مشترك، اهميت و جايگاه برجسته اسلحه، بي اهميت بودن        

 ...   جايگاه جنبش كارگري، بي پرنسيبي و نان به نرخ روز خوردن و
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جدايي و انشعاب در احزاب سياسي راست و چپ در جامعه تاريخي طولاني به اندازه عمر                      
اما سبك جدايي اينها واقعأ عقب مانده و به شكل زمختي انحلال                        . پديده خود حزب دارد      

سبكشان، . سبك جدايشان با سبك سازمان زحمتكشان كردستان قابل مقايسه است          . طلبانه بود 
لحنشان، ادبياتشان، بي پرنسيبي و غير قابل اعتماد بودنشان، غيرسياسيگري و بحثهاي                         
آشپزخانه ايشان، فاصله شان با هر نوع اخلاق انساني و صداقت و صميميت، رفتار اينها با                            
رفقاي سابقشان، اتهامات غير سياسي و سابقه تراشيشان، تاريخ سازي و قول و قرارهايي كه                      

خصوصيات و ويژه گيهايي بود كه قبلأ از سازمان زحمتكشان                   ... حتي به خودشان دادند و        
اينها رفتند زيرا سياستها و     . شنيده و ديده بوديم و اينها تكرار همان سيكل شناخته شده بودند             

انگار اين سياستها و     .روش و منش و سبك كار حزب كمونيست كارگري ايران را قبول نداشتند                
زيرا يك ماه از مرگ منصور       . سنتهاي مدرن در دوران منصور حكمت به اينها تحميل شده بود            

حكمت نگذشته بود فيلشان ياد هندوستان كرد و عين سنتهاي عمر ايلخاني زاده را به نمايش                     
 .گذاشتند

 
" جنبش كردستان "امروز بيش از پيش معلوم شده است كه اينها بيش از جنبش كارگري به                   

مصاحبه كورش مدرسي با مصطفي رشيدي در مورد جدايشان از حزب اينرا             . عطف توجه دارند  
هر چند در كردستان هم منشا اثري نبوده اند اما تنها عرصه اي است                  . به روشني بيان ميكند    

يك نمونه ديگر سنت جريانات ناسيوناليستي در كردستان را در سازماندهي                   . كه ميشناسند 
با اين  . افراد و ارگانهاي آنها به دستور آقاي مدرسي را نگاه كنيد تا متوجه عقبگرد آنها بشويد               

اما آنچه روشن است     . وجود متاسفانه معلوم نيست ايستگاه آخر سقوط اينها كجا خواهد بود              
اين همان عملگرايي   . اينها كوله پشتيها را بر پشت بسته و چشم به كوههاي كردستان دوخته اند   

گوينده اول عمر     . شنا است  آتكرار تاريخ و سنتي         " روشنفكر هاي بي عمل است        "در مقابل     
 .هستند... قاي مدرسي وآايلخانيزاده و مدافع دوم 

اما بعد از جدايي نگاهي به سياستهاي اعلام شده آنها جايگاهشان را بهتر نشان ميدهد و                    
اينها رسمأ و علنأ    . اين تاكيدي ديگر بر درستي نظرات ما و نقد ما از سبك و سياست آنها است   

هنگامي كه با آمار و ارقام ثابت           . بي اعتنايي به راي اكثريت اعضاي حزب را اعلام كردند                
كرديم كه اكثريت اعضا حزب كنگره فوق العاده خواسته اند، اينها اعلام كردند كه خميني هم                      

 از درافشانيهاي ثريا شهابي!  اكثريت بود و ما جوابش را نداديم۵٧در ايران بعد از انقلاب سال 
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آقاي مدرسي هم اعلام كردند كه براي جمع آوري راي اعضا به هايمهاي پناهندگان رفته اند                  

 ...و كنگره اي كه آنها تقاضا كنند بي اعتبار است و
راي اعضا براي كنگره     . اعضاي حزب را با اين تفاسير تحقير و غير قابل اعتماد خواندند               

به هر حال آنچه كه مخالف آنها         . فوق العاده را به دراويش در مراسمهاي مذهبي تشبيه كردند            
معلوم نيست اگر اكنون در            . بود بايد يك مارك بسيار عجيب و غير سياسي ميخورد                          

سازمانشان اعضا بخواهند اين رهبري بي كفايت را كنار بگذارند آيا رايشان جايگاهي دارد يا                  
گويا كساني كه از دست رژيم اسلامي فرار كرده اند و پناهنده             . باز هم پناهنده و درويش هستند     

كسي كه راي   . شده اند اكنون بايد از حق كمتري در سيستم و حزب آقاي مدرسي برخوردار باشند              
اعضاي حزبش را اين چنين به سخره ميگيرد معلوم است كه اگر فردا بخشدار يك بخش بشود                      

 . چقدر به راي مردم احترام ميگذارد
 
برخوردشان به انقلاب و جنبش راديكال و چپ در جامعه، نشان داد كه از جنبش انقلابي و                     

در كردستان و     . كمونيسم كارگري فاصله گرفته و بيشتر بسوي راست جامعه روان شده اند                        
به مبارزات مردم پشت كردند و راست ترين موضعگيري سياسي و عملي           ... خوزستان و تهران و 

اينها در جريان خيزشهاي شهري در شهرهاي كردستان             . را در قبال اين مبارزات اعلام كردند          
حمله مردم به مراكز دولتي و بانكها را ناشي از فرهنگ اسلامي و شرقي دانستند و اعلام                              

علاوه . و شكستن شيشه بانكها حمله به اموال مردم است           " بانكها اموال مردم است    "كردند كه   
 در حالي كه مردم هنوز در       ٨٤ مرداد   ١٦بر اين، در جريان اعتصاب عمومي مردم كردستان در          

 .خيابان بودند، كتبأ و رسمأ اعلام كردند مردم به خانه بروند و خيابانها بايد سوت و كور باشد
 

با تاكيد  ) هيچ نوع چپي   (چپ،  "اينها اعلام كردند كه در تمام شهرهاي شمالي كردستان،               
و در سنندج هم مردم سرود ناسيوناليستها را           " هيچ نوع چپي، دخالتي نداشته است       "ميگويند  

رژيمي بانكها را به آتش كشيدند و مردم هم يك ماشين قراضه را آتش                    " ريشوهاي"خواندند و    
اگر نگويم اينها در مقابل اين اعتراضات قرار گرفتند، آشكارا در تضعيف آن                     . والاآخر" زدند

اينها دنيا را از     . خوشبختانه چون نيرويي نبودند نتوانستند تاثيري داشته باشند         . گام برداشتند 
چشم ديدن فعاليت كمونيستهاي ديگر و                . دريچه تنگ توان و امكان خودشان ميبينند                  
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اينها مثل زوجهاي عقب مانده بعد از جدايي              . مخصوصأ حزب كمونيست كارگري را ندارند         
تنها سكتاريسم و فرقه گرايي خصوصيات اين جماعت را          . آرزوي مرگ طرف مقابلشان را دارند     

اين تنگ نظري ناشي از فرهنگ عقب مانده و محدود نگري روستايي آنها                      . توضيح نميدهد 
به هر حال خارج از آرزوهاي آنها جريانات و گرايشات ديگري هستند و كار ديگري                               . است

مناسبات . نفرت بي حد و حصر اينها از رفقاي سابقشان از اين فرهنگ ناشي ميشود               . ميكنند
و سبكشان هم همين است، نه تنها با ما بلكه باخودشان و ديگران هم همين سبك و سياست را                      

 .ميتوان ديد و نشان داد
 

اينها به حق و ناحق راست جامعه را بزرگ نشان ميدهند كه ثابت كنند تئوريهايشان در                          
هر حركتي را با دست و دلبازي به           . مورد دست بالا داشتن راست در جامعه درست بوده است              

راستها و ناسيوناليستها ميبخشند و در كارنامه آنها ثبت ميكنند، كه بگويند نه خود و نه                         
هخا كه يك دلقك بيش نبود از نظر اينها بعنوان آلترناتيو راست              . هيچ چپي قدرت و نفوذ ندارد      

زيرا از نظر اينها راست در جامعه         . چنان جدي تلقي شد كه چپ بايد بترسد و خانه نشين شود                
اكنون كه حتي اسمي از هخا نمانده است، اينها به روي مباركشان نمي آورند كه                . دست بالا دارد  

اكنون پژاك در كردستان بزرگ نمايي      . آلترناتيو راست چرا يك ماهه ذوب شد      . تحليلشان چي شد  
ميشود، تا به صفوفشان نشان دهند كه اگر كاري از آنها ساخته نيست به دليل قدرت راست                           

ظاهرأ چپ و مردم بايد هميشه مقهور راست و ارتجاع در جامعه و چشم به انتظار                 . جامعه است 
پشت بند اين تحليل كه راست دست بالا دارد يك بحث مضموني              . بازي جنبشهاي راست باشند   

 .و محوري ابراز لطف كوروش مدرسي به دولت حجارياني  بود
نقل قول پايين بندهايي از قطعنامه پيشنهادي كورش مدرسي به دفتر سياسي در تاريخ                      
 :  است٢٠٠٢-٠٢-٢١

 
سقوط جمهوري اسلامي در ظاهر و در مرحله اول ميتواند شکل سقوط جناح راست را                " –٧

بخش هائي از بقاياي دوم خرداد از هم اکنون دارند حساب خود را از جناح راست                     . داشته باشد 
درصورت وجود اپوزيسيون غالب و قدرتمند دولت آلترناتيو دولت اين اپوزيسيون            . جدا ميکنند 

 اتفاق افتاد که دولت منصوب خميني و شوراي انقلاب او                     ٥٧چيزي که در انقلاب         . ميبود
شکل انقلاب آتي ايران بيشتر شبيه اشکال کلاسيک تر نظير انقلاب فوريه                         . تشکيل گرديد  

هيچ .  روسيه، سقوط رژيم شوروي، سقوط رژيم روماني، يوگسلاوي، و غيره خواهد بود                 ١٩١٧
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يک از نيروهاي اپوزيسيون سرنگوني خواه در کوتاه مدت در صحنه سياست ايران و در تناسب                      
در . قواي موجود نيروي فائقه اي که بتوانند نقش تشکيل دولت را بر عهده بگيرند نيستند                          

نتيجه دولت ميوه ايست که با سقوط جمهوري اسلامي به دست نزديکترين نيروي موجود در                       
نيروئي که درست همزمان با از هم پاشيدگي اوضاع دولت را ميتواند اعلام            . ميدان خواهد افتاد 

اين شانس بيش از هرکس شامل       . کند، اهرم هاي باقي مانده دستگاه دولتي را در اختيار دارد             
اساسا بخشهائي از دو خرداد که قطعا        -بخشي از خود دستگاه دولت جمهوري اسلامي ميشود         
حجاريان و غيره ميتوانند تلاش کنند        (تلاش خواهند کرد بر موج اعتراض مردم سوار شوند               

اين دولت قطعا هم دامنه اقتدار محدودي              ). نقش يلتسين در کودتاي ارتش را بازي کنند               
يک . خواهد داشت و هم بسرعت جاي خود را به دولت هاي بعدي با ترکيب متفاوت خواهد داد                    

تلاش آنها براي تشکيل    . فاکتور مهم در اين رابطه سياست آمريکا و جناخ راست بورژوازي است           
نوعي پارلمان يا دولت در تبعيد در صورت تحقق ميتواند در ترکيب دولت هائي که به قدرت                       

 . ميرسند موثر باشد
... 
بنظر من پايه سياست حزب کمونيست کارگري ايران در قبال دولت در اين دوره                             - ١٦

.  بايد بر چند اصل متکي باشد         )منظور دولت حجارياني است كه در بالا توضيح داده است              (
چارچوبي است که در آن       . منظورم از سياست در قبال اين دولت به معني حمايت از آن نيست                   

حزب کمونيست کارگرى خواهان سرنگوني قهرآميز اين حکومت نخواهد شد و قواعد مورد                      
 .توافق را رعايت خواهد کرد و از ديگران خواهد خواست که اين قاعده را رعايت کنند

..... 
اين طرح بايد در فرهنگ     . طرح حزب کمونيست کارگري نميتواند ابداع جديدي باشد         -الف  

 . سياسي جامعه شناخته شده باشد
اين طرح نميتواند تحقق آن مستقيما به معني حکومت مورد نظر حزب کمونيست                      -ب  

اولا . مثلا اعلام شوراها بعنوان دولت براي اين دوره از دو نظر نادرست است                      . کارگري باشد 
چنين شوراهائي وجود ندارند و درصورت شکل گيري آنها معلوم نيست تحت تاثير کدام يکي از              
جريانات سياسي يا اجتماعي باشند و ثانيا ملزومات قدرت حزب کمونيست کارگري را بعنوان                
پيش شرط دخالت حزب معرفي ميکند و بنظر ميرسد که ميدان بازي و شرايط دمکراتيکي                       

اين فشار را از روي آنها بر ميدارد و به آنها ميدان            . براي دخالت احزاب ديگر را تضمين نميکند      
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 . مانور وسيعترى ميدهد
... 
رفراندم + مجلس موسسان   + باتوجه به نکات فوق به اعتقاد من طرح دولت موقت               - ٢٠

مجلس موسسان تنها يک جز اين طرح است در اين                    . ميتواند طرح مورد قبول حزب باشد          
از ميان  . چهارچوب بسياري از تناقضات مجلس موسسان مطرح شده از جانب ديگران را ندارد              

آلترناتيو هاي موجود کم ضرر تر از همه است و بويژه کم ضرر تر از سکوت يا بي نقشه ماندن                         
 .  حزب در اين مورد است

رفراندم را اعلام   + مجلس موسسان + حزب طرح خود براي اين دوره يعني دولت موقت  -د  
 ". ميکند
 
ن را با منشور سرنگوني      آاما اكنون   . اين قطعنامه آقاي مدرسي در حزب ما نقد و رد شد             

همان استراتژي و همان تاكتيك است با همان مضمون، اما با                              . فعليشان مقايسه كنيد     
آنها هم ساده لوحانه از او      . فرمولبنديهاي ديگري تحويل عوام الناس سازمانشان داده شده است         

ما بارها گفته ايم اينها به دنبال ائتلاف هستند نه انقلاب، هم در اين قطعنامه و                     . پذيرفته اند 
 .دولت موقت اسم رمز اين ائتلاف است. هم در منشورشان اين را آشكارا ميشود ديد

  
همچنانكه در اين قطعنامه قيد شده است آقاي كورش مدرسي ميخواست همراه با دوم                          

اكنون هنگامي كه به منشعبين ميگوييم         . خرداديها دولت مشترك و حجارياني تشكيل دهد         
شما ميخواستيد پشت دولت حجارياني بايستيد و شعار دولت موقت رفراندوم و مجلس                               

اينها به روي   . موسسان ميداديد انگار نه انگار كه اين قطعنامه را كورش مدرسي نوشته است               
بي صاحب  ) نه ضمني (اين طفل شيرين آقاي مدرسي اكنون بطور رسمي          . مباركشان نمي آورند  

هنگامي كه به آنها ميگوييم آن چه شما نوشتيد سياستي راست و ضد كمونيستي                 . مانده است 
 .بود، زبانشان را نيم متر بيرون مياورند و سعي ميكنند  خود را به كوچه علي چپ بزنند

. جالب اين است كه انگار نه انگار، گويا اين گاف هاي بزرگ به ليدرشان مربوط نيست                           
انگار آنها نبودند و    . انگار همين قطعنامه را دوباره در قالب منشور سرنگوني تاييد نكرده اند              

اين سياستهاي راست چنان در صفشان            . نيستند كه نوشتند جامعه به راست چرخيده است                
. نهادينه شده است كه تعدادي از كادرهايشان آشكار در نقد سوسياليسم امروز مقاله مينويسند             
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انگار نمايندگان  . اين واقعيات نخراشيده و زمخت قرار است بر حقيقت سوسياليسم خاك بپاشند           
و سخنگويان جنبش دهقاني در مريوان در مقابل سوسياليسم مدرن و انسانگرايي كمونيسم                      

 .كارگري در مركز اروپا قد علم كرده است
   
اينها بر مبناي همين متد در جريان اعتراضات تهران و كردستان به مردم گفتند برويد                          

خانه، و كساني كه به خيابان آمدند و شعار زنده باد سوسيالسم دادند هخايي و پژاكي نام                                 
ي  شدند ودر كردستان و حتي در  سنندج مردم                  "الاحواز"در خوزستان مردم معترض       . نهادند

 .پژاكي از آب در آمدند
 

ضد "اين آقايان    . گويا اين جريانات راست و حاشيه اي نيروي محركه اعتراض مردم بودند                
 .گفتند مردم كردستان  برويد خانه جنبشتان ناسيوناليستي است" ناسيوناليست

عليرغم اين تفسير راست روانه و مسلط بر سازمانشان هر كدام از افراد آنها تفاسير                                 
. نقشي در مبارزات مردم كردستان نداشت      ) هيچ چپي (يكي ميگويد چپ    . متناقضي هم دارند  

عينأ مثل اطلاعيه هاي تشكيلات خارج         . يكي مينويسد چپ در كردستان دست بالا را دارد             
كشورشان يكي ميگويد پيروزي كمپين عليه دادگاههاي  شريعه پيروزي نيست و نبايد پيروزي                 

حقيقتأ آدم مي ماند    . ديگري ميگويد نه تنها پيروزي است بلكه سوسياليستي است        . تلقي شود 
اميد وارم  . و اين همه مواضع متناقض، هر كدام را نقد كنيد آن يكي را در مقابلت ميگيرند                      
 .كساني در صفشان فكر كنند و عمق اين اپورتنيسم و نان به نرخ روز خوردن را دريابند

 
اگر كسي حوصله خواندن نوشته هاي اينها را داشته باشد از اين جملات و تفسيرهاي                              

يكي اعلام ميكند جامعه به راست چرخيده است، آن يكي                       : متناقض را به وفور ميبيند          
يكي مينويسد در كردستان ناسيوناليستها رهبري             . مينويسد جامعه به چپ چرخيده است            

يكي ديگر فراموش نموده كه ليدرش چي نوشته است،               . اعتراضات اخير را در دست داشتند         
يكي مينويسد رفراندوم طرح حزب براي      . اعلام ميكند چپ جامعه در كردستان دست بالا داشت        

يكي ديگر مينويسد رفراندوم      ) چند خط بالاتر نقل قول مدرسي رانگاه كنيد            (اين دوره است      
يكي مينويسد مجلس موسسان طرح بورژوازي ايران است ليدر ميگويد           . طرحي ارتجاعي است  

يكي ميگويد كمونيسم فوري جواب ما است،        . مجلس موسسان طرح حزب براي اين دوره است        
ليدر ميگويد وظايف انقلاب در      . ليدر مينويسد كمونيسم را اگر عملي كنيد مردم رم ميكنند            
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ليدر . اين مرحله دمكراتيك است، يكي مينويسد اين مرحله بايد انقلاب سوسياليستي كرد                    
يكي مينويسد دولت موقت       . مينويسد دولت موقت همان دولت در دوره هاي انقلابي است                  

ليدر ميگويد حزب ما در چند ماه آينده بايد ده برابر                   . دولت ائتلاف نيروهاي متفاوت است       
ليدر مينويسد  . همين ليدر ده ماه بعد ميگويد حزب ما بعد از ده ماه نيرو از دست داد                     . شود

حزب سياسي بايد اختلاف نظر و وحدت عمل داشته باشد، همين ليدر يك ماه بعد ميگويد                           
 ...فراكسيون مخالف خط رهبري بايد اخراج شود، و

 
اين تناقض گويي در صفحات نشريات و حتي بعضأ در يك شماره نشريه اينها قابل ديدن                       

اين اتفاقي نيست سياستهاي احزاب ناسيوناليست كرد را هم نگاه كنيد در هر دوره و هر                   . است
مواضع پژاك و سازمان زحمتكشان و حزب         . روز به نسبت منافعشان سياستي را بيان كرده اند           

دمكرات نمونه هاي برجسته اي از اين بي پرنسيبي سياسي و نان به نرخ روز خوردن را در خود                        
. دوستان سابق ما هنوز بايد ياد بگيرند تا مثل حزب دمكرات كردستان حرف بزنند                        . دارند

 .اينها براي گفته هاي خود ارزشي قايل نيستند.اينها تازه رسيده اما با تعجيل وارد شده اند
 
قبلأ كساني  . اينها مرتب در حال ديدن و كشف عكس ناسيوناليستهاي رنگارنك هستند                 

عكس مصدق را در جيب مردم ديدند  و امروز اينها عكس اوجلان را در جيب مردم كردستان و                    
البته حزب دمكرات هم گفته است عكس قاسملو را با دوربينهاي مادون                       . سنندج ميبينند  

اينها البته سنگ تمام گذاشتند و گفتند در همه خيزشهاي شهري                   . قرمز مشاهده كرده است     
 اينها نمونه جالبي از اين مواضع را به          ٣٤نشريه پاسخ شماره    . كردستان چپ هيچ نقشي نداشت    

در سنندج كه چپ جامعه سالها است دست بالا را دارد باز هم اين عكس                  . نمايش گذاشته است  
 .ناسيوناليستها است كه جلو چشم آنها برجسته شده است

سياست و تئوري و تشخيص قوانين حركت جامعه پيشكش شان، اينها حداقل تجربه را نگاه      
مشكل اين دوستان سابق ما از         . كنند و ببينند كدام سياستشان درست از آب در آمده است                 

از اين استراتژي راست نميتوانند تاكتيك          . اينجا ناشي ميشود كه استراتژي آنها راست است            
مقصر دبير كميته كردستانشان نبود كه يكي ديگر را بر بالاي سرش              . درست و چپ اتحاذ كنند    

. در مورد خارج كشور هم همين كار را تكرار كرده اند             . قرار داده اند تا كمبودش را جبران كند         
اما اين دوستان سابق ما      . اينها به جاي تغيير سياست، تغيير آدمها را راه حل فرض كرده اند                 
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استنثنا ممكن است، اما     . بايد بدانند از استراتژي راست فقط تاكتيك راست قابل اتخاذ است              
 .قاعده همين است كه منشعبين درآن گرفتار شده اند

 
در جريان اعتراضات مردم سنندج حتي يك شعار فدراليستي و خودمختاري طلبي و                             

ولي اينها تمام اعترضات        . كردايتي از هر نوعش جايگاه جديي در ميان مردم پيدا نكرد                       
راديكال و حق طلبانه را به كيسه ناسيوناليستهاي كرد ريختند، چرا كه خودشان در اين                                   

 .اعتراضات كاره اي نبودند
 
تصور كنيد كه تمام    .  مرداد مردم سنندج ناسيوناليستي است  ١٠اعلام كردند كه تظاهرات   

چپهاي سنندج مثل اين جنابان اين چنين بيربط و غير اجتماعي حرف ميزدند و مردم را به خانه  
تصور كنيد جريانات ديگر و حزب كمونيست كارگري هم مثل اين                 . نشستن تشويق ميكردند   

يا اين حركت اعتراضي     . جماعت ميگفتند اين تظاهرات مال ما نيست، چه اتفاقي مي افتاد               
انجام نميشد يا اينكه تنها ميدان دار، جريانات حاشيه اي ناسيوناليستي ميشدند و ممكن بود                

آنوقت . در نبود شعارهاي راديكال، چند نفر ناسيوناليست شعارهاي ناسيوناليستي سر بدهند                
همينها بلندگو دست ميگرفتند و ميگفتند ما هشدار داديم و گفتيم كه اين تظاهرات مال ما                    

اما اكنون علاوه بر سياست، بر اساس       ...ديديد راست گفتيم، ديديد ناسيوناليستي بود و      ! نيست
ديديد باز  . تجربه هم، من به اينها ميگويم ديديد باز هم سياستتان راست و غير اجتماعي بود                  

ديديد باز هم مثل تهران و خوزستان مبارزات مردم         . هم سياست غير كمونيستي شما بازنده بود      
 .را به جيب ناسيوناليستها ريختيد

 
البته اين اتفاقي نيست، سياستي كه به دنبال ائتلاف با حجاريان باشد و قبلأ از طرح                               
ائتلاف با مجاهدين و سلطنت طلبها شروع كرده باشد، اكنون بايد منتظر ائتلاف بعديشان با                     

اينها نه به فكر سازمان دادن و تقويت انقلاب كه به فكر راهي براي ائتلاف              . كسان ديگري باشيم 
اكنون هرچه دنبال كومله ميدوند، اين كومله است كه جواب آنها را                . با جريانات ديگر هستند    

جالب اين است كه هيچكدام از اين جريانات كه اينها آرزوي ائتلاف با آنها را دارند                         . نميدهد
اسم افراد و اطلاعيه حزبشان در       . نها را جدي نگرفت   آهمچنانكه كومله هم    . جديشان نميگيرند 

كسي كه ميخواهد اين حقيقت را باچشم         . تعريف و تمجيد از كومله رفت آنجا كه بايد ميرفت            
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تازه كومله به اينها ارفاق كرده است، جريانات ديگر              . ببيند برود و سايت كومله را نگاه كند           
حتي اسم و قطعنامه هاي آقاي مدرسي از جمله همين قطعنامه بالا را هم در سايتشان درج                           

 .نكردند
   

 سنندج از آن       ٨٤ مرداد     ١٠به هر حال آنها اعلام كردند و هشدار دادند كه تظاهرات                        
ما همراه فعالين چپ در جامعه فراخوان شركت در اين تظاهرات را داديم                . ناسيوناليستها است 

يكي . اين دو خط و دو گرايش بود       . و اعلام كرديم كه شهر را تعطيل كنند و به تظاهرات بروند              
بعد از  . گفت اين تظاهرات ما نيست، يكي گفت مردم شهر را تعطيل و به تظاهرات برويد                           

اكنون تنها تحليل . گذشت بيش از يك ماه آشكار تر و مستندترميشود در مورد آن قضاوت كرد
نيست كه محك ميخورد نتايج تحليل و سياستهاي پراتيك شده و نشده را ما در مقابل خود                          

. مردم سياست چپ و راديكال را اجرا كردند و كسي به سياست راست اينها جواب نداد                      . داريم
ريشوها بانكها را آتش زدند و مردم       : "گزارش چند نفر از سنندج را پخش كردند كه نوشته بودند           

. اين گزارش كسي است كه با تحليل منشعبين توافق دارد             ".ماشين قراضه را به آتش كشيدند       
مردم سنندج و كل جامعه هم سياست ديگري پيش بردند و جواب اجتماعي به اين خط راست                       

اين بلايي است كه بر سر        . دادند، رد شدن يك سياست در عمل يعني نقد پراتيكي آن سياست                 
 .مده استآمنشعبين 

 
. خارج از هر اختلافي، منصفانه اين بود كه اينها از مردم سنندج معذرت خواهي ميكردند                

با توجه به سياستهاي اعلام شده قبل و بعد از خيزشهاي شهري و بعد از اينكه نتايج                                            
سياستشان به يك افتضاح تبديل شد،  آيا باز هم پز حق به جانب گرفتن نشانه درايت و عقل                             

با اين تاكتيكها و سياستهايي كه اين مدت        . سليم است، يا بي مسئوليتي و دهن كجي به مردم         
از خود بروز داده اند تازه معلوم شد كه مردم راديكالي كه سالها از آن حرف ميزديم از نظراينها                     

اين بذل و بخشش فقط ازيك جماعت         ! ذوب شده اند و همگي ناسيوناليست از آب در آمده اند              
 .غير اجتماعي و غير مسئول بر ميايد

 
اين تاكتيكها و سياستي كه در تقابل با مبارزات مردم بيان كرده اند، همراه با ابراز نفرت از    
چپ جامعه و حزب كمونيست كارگري و تلاش براي اثبات اين سياستشان، كه در جامعه راست                   
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همگي را اگر به عنوان يك سيستم فكري و متد برخورد معين نگاه كنيد،               ...دست بالا را دارد و    
متوجه اين واقعيت خواهيد شد كه اينها با اين سياستهاي راست روانه و غيرمسئولانه به همان                  

موضع گيري غير مسولانه و نپذيرفتن پيامدهاي          . رجعت كرده اند   " جنبش كردستان "سنتهاي  
منشعبين در اين زمينه       . آن، از خصوصيات بارز جريانات ناسيوناليستي در كردستان است                

 .ارتدكستر از پاپ است
 

. اينها بعد از جدايي از حزب كمونيست كارگري هيچ مسئوليتي در قبال مواضع خود ندارد               
اينها اكنون   . تاكتيكهاي اخير اينها وداع گفتن با هر نوع كمونيسم و راديكاليسمي است                         

زيرا در انقلاب   .  نفر هم كشته شود    ٤انقلاب  "تشريف دارند كه نميخواهند در      " چپهاي معقولي "
اولأ فاكتشان غلط است دومأ اينها ما را متهم كرده اند كه مردم   ". نفر هم كشته نشدند٤روسيه  

. را به كشتن ميدهيم، گويا مقصر رژيم اسلامي نيست كه تفنگ را در مقابل مردم گرفته است                  
با اين متد لابد    . گويا اين ما كمونيستها هستيم كه ماجراجويي ميكنيم و مردم كشته ميشوند           
 نفر از مردم را     ٢٠بايد بگويند رژيم اسلامي در جريان خيزشهاي اخير كه تا همين حالا بيش از                

سنت شرقي و     "اين مردم شلوغ كن هستند كه از                  . در كردستان كشته است مقصر نيست            
يا به قول  صالح سردادري به اموال مردم          . پيروي كرده اند و شيشه بانكها را شكستند        " اسلامي

 ! دست به اسلحه برده است" شرقي و اسلامي"در مقابل آدمهاي " بيچاره"اين رژيم .حمله كرده اند
 

همينها بودند كه ميگفتند        .اين سياستهاي سانتي مانتال زيادي لوكس به نظر ميرسد                  
ميشود با تعدادي نفرات  نيروي مسلح دور خانه رفسنجاني، خامنه اي و خاتمي را محاصره                       

اين سرگرداني و پرت و پلا گفتن عاقبتي بهتر از اين                     . كرد و آنها را از قدرت ساقط نمود              
فكري تراوشات همان سيستم فكري است كه به دولت حجارياني چشم دوخته                " نبوغ" اين  .ندارد
شك دارم اين   . حالا كه حجاريان سرنوشتش معلوم شده است، اينها هم به اين روز افتاده اند              . بود

اگر بخواهم در يك كلمه مشخصه       . سياستها در جريان عمل حتي افراد خودشان را هم قانع كند            
 .اينها را بيان كنم راست سرگردان كلمه مناسبي است

 
 ٢٠٠٥ سپتامر ١٧
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 خيزشھای شھری در آردستان

 وظايف و شيوه برخورد آمونيستھا 
 ٤بخش 
 

 کومه له و خيزش در  شھرهای کردستان  
 

در ميان دو قطب اصلي ناسيوناليسم و كمونيسم كارگري در كردستـان، جـريـانـات بـيـنـا بـيـنـي                           
جايگاه واقعي و اجـتـمـاعـي ايـنـهـا بـه نسـبـت قـدرت                      . حالت سيال بودن فعلي را ادامه ميدهند      

اگر جريانات ناسيوناليـسـتـي دسـت       . تعيين ميشود)   ناسيوناليسم كرد( كمونيسم و راست جامعه 
بالا پيدا كنند اينها به آن سمت خواهند رفـت، امـا عـكـس ايـن قضـيـه هـم صـادق اسـت اگـر                                     
كمونيسم در جامعه دست بالا پيدا كند اينها با تمام آغشتگي هاي سنتي و ناسيوناليـسـتـي اي                

 كه دارند به چپ جامعه نزديك ميشوند
اما با همه موانعي كه در مقابل به چپ چـرخـيـدن      .   بيان واقعي وضعيت كومله هم هست     اين  

كومله در درون اين سازمان وجود دارد هنوز انتظار ميرود كه در كومله چپ و كمونـيـسـم دسـت                   
 .بالا پيدا كند

نزديكي عملي كومله با سازمانهاي ناسيوناليست كرد و جريانات چپ سنتي، و دوريـش از                  
ايـن سـنـت      .   كمونيستها و حزب كمونيست كارگري اين سازمان را دچار مخاطره جدي كرده است      

اين سياست و سنت، مانع از اين شده .   سياسي، اكنون چهره اين سازمان را بيشتر تصوير ميكند     
سيال بودن اين سـازمـان در مـيـان         .  است كه كومله نقش يك جريان چپ جدي و دخالتگرايفا كند 

كمونيسم و ناسيوناليسم و رخوت و كم تاثيري آن در مبارزات جاري، بي نقشي و غيبت رهـبـران                   
اين سازمان در مباحثات تعيين كننده جنبش كمونيستي و ماركسيسم در ايران، بي نقشـي ايـن         

امـا بـا     .   سازمان در يك دهه گذشته و سياستهايي كه در پيش گرفته است بر همگان آشكاراسـت               
اين وجود كومله سازمان كردستان حزب كمونيست ايران سازماني است كه عليرغم الـتـقـاط در                   

اعـتـقـاد بـه انـقـلاب و             .   سياستهايش، چپ و كـمـونـيـسـم هـنـوز در آن سـازمـان جـايـگـاه دارد                            
سوسياليسم، حال با هر تفسيري كه از سوسياليسم دارند، نقطه قوت اصـلـي چـپ ايـن سـازمـان                   

اما چهره مماشات جويانه با ناسيوناليسم كرد و جريانات چپ سنتي به سـنـتـي پـايـداردر                     .   است
كومله خـود را بـخـشـي از             .   تناقض اين سازمان هم همينجا است، اين سازمان تبديل شده است 

جناح چپ جامعه تعريف ميكند و اين درست است، اما اين تعريف و اين جايگاهي كـه رهـبـري                     
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در جـنـاح چـپ        .   کومله براي خود قائل است جوابي به نيازهاي جنبش كمونيستي نميتواند بدهد     
 .جامعه بودن براي يك سازمان حتمأ مثبت است اما كافي نيست

اين . اما از نظر سياسي و عملي با ناسيوناليسم كرد بيشتر همخوان است تا با كمونيسم                       
وجود احزاب مدعي و     . دوگانگي حالت بينابيني و در نوسان بودن اين سازمان را بيان ميكند                

متكي به منافع طبقاتي طبقه كارگر يا سرمايه دار، نبايد ما را از شناخت جريانات بينابيني                     
تاريخ، سابقه مبارزه و      . كه در نهايت به يكي از اين دو قطب خدمت خواهند كرد غافل كند                      

حتي اصول برنامه اي كسي يا جرياني معيارهاي كافي براي شناخت و قضاوت در مورد جايگاه                 
همه اين فاكتورها بعلاوه پراتيك روزانه و متد و سياست برخورد             . و افقهاي طبقاتي آنها نيست     

احزاب به رويدادهاي سياسي جامعه و سنتي كه نمايندگي ميكنند مجموعأ جايگاه جريانات                  
 .سياسي را در جامعه تعيين ميكند

 
جريانات سياسي از اتفاقات و تحولات اجتماعي تاثير ميپذيرند و تغيير ميكنند، ميتوانند از                

متاسفانه در دو دهه گذشته ما بيشتر شاهد         . چپ به راست و از راست به چپ گرايش پيدا كنند            
در اوايل  . حركت از چپ به راست جرياناتي بوده ايم كه خود را در كمپ چپ تعريف كرده بودند                      

دهه نود به دليل اوضاع جهاني و پيروزي بورژوازي راست بر جناح چپ خود، اين سير از چپ به                       
نمونه احزابي كه در دنيا اسمشان را تغيير دادند، و كمونيسمشان           . راست چرخيدن را تسريع نمود    

اين جريانات  . تغيير دادند كم نبودند   " دمكراتيك"را حذف و يا در بهترين حالت به سوسياليسم           
فكر ميكردند كه شكست بلوك شرق علتش كمبود دمكراسي آن بوده است، يا اينكه                                       

در . بودن خود را تقويت كردند       " دمكرات"سوسياليسم شان دمكراسي كم داشت و اينها دوز                
فضاي بعد از فرو ريختن ديوار برلين و سقوط بلوك شرق، جرياناتي كه تغيير موضعشان صريح                  

 .و آشكار بود و از كمونيسم و سوسياليسم فاصله گرفتند و حتي ضد كمونيست شدند كم نبودند                
در ايران خيلي از سازمانها، حكومت كارگري و سوسياليسم شان را كنار گذاشتند كه                                     

اين جريانات سعي كردند با معرفي ماركس دانشمند، ماركس انقلابي          . قلمداد شوند " دمكرات"
برجسته تر از سوسياليسم شان معرفي          " دمكراسيشان"كم نبودند جرياناتي كه        . را خط بزنند   

اما مشكل نه در       . لابد فكر كرده اند سوسياليسم آنها قبلأ دمكراسي كم داشته است                     . شد
زيرا اغلب اين جريانات قبلأ شوروي با           . كمبود دمكراسي بلكه در نوع سوسياليسم آنها بود            

خلاصه كنم از دهه     . استالين، يا چين با مائو را قبله آمال سوسياليسم خود فرض كرده بودند                  
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نود ميلادي به بعد ما شاهد تحولات جديي در جامعه و طبيعتأ در سازمانها و احزاب چپ                           
سرعت اين تحولات به دليل اوضاع جهاني بيش از حالت معمول بود و اين قابل پيش                        . بوديم

در اين فضا كه صداي دمكراسي خواهي و ناسيوناليسم و ملي گرايي با مذهب در                     . بيني بود 
. آميخته بود، دفاع از مالكيت و بازار آزاد كل فضاي سياسي جهان را به ضرر چپ تغيير داد                        

سرمستي بورژوازي راست غرب از پيروزي در مقابل سرمايه داري دولتي بلوك شرق، سرگيجه                    
حدود يك دهه طول كشيد كه موج برگشت و چرخش جامعه به               . جريانات چپ را به دنبال داشت      

 .چپ شروع شد و بار ديگر ماركس بر روي صفحه تلويزيونها و روزنامه ها رفت
 

كومله در آن فضا و تا كنون هنوز از سوسياليسم و انقلاب حرف ميزند و تلاش كرده است                        
اما همين حزب كمونيست ايران و كومله سازمان            .اين در خود مثبت است      .در اين كمپ بماند    

كردستان اين حزب هم در همان فضاي اوليه تعرض راست در دنيا، دچار تحولات عظيمي                              
در فضاي آن هنگام    .اوايل دهه نود ميلادي گرايش ناسيوناليستي در آن سازمان قدعلم كرد            .شد

كه ناسيوناليستهاي كرد در كردستان عراق به نان و نوايي رسيده بودند و سند حاكميت خود را                      
از آمريكا دريافت كرده بودند، ناسيوناليسم كرد در درون كومله سربلند كرد و سهم خود را                             

در نتيجه يك جدال سياسي جدي كمونيسم كارگري از آن حزب جدا شد و حزب                               .ميخواست
در قدمهاي بعدي و در بطن مماشات چپ آن سازمان گرايش              .كمونيست كارگري را تشكيل داد     

ناسيوناليستي از موضع قومپرستانه و راست، چپ ساكت و بي تاثير كومله را مورد تعرض                        
ناسيوناليسم كرد درون اين سازمان اينبار آشكارا، هر آنچه اسمي و مضموني از                           .قرار داد  

برادران مهتدي و ايلخانيزاده به همكاري      .سوسياليسم وكمونيسم داشت را مورد تعرض قرار داد        
اما چپ درون اين سازمان مقاومت         .جلال طالباني سعي كردند كه كل كومله را با خود ببرند                

و باند   .در نتيجه ناسيوناليستهاي قومپرست ناچارأ با تعداد كمي از كومله جدا شدند                        .كرد
اكنون بعد از چند سال كه از آن اتفاق اوليه                 . قومپرست سازمان زحمتکشان را درست کردند         

ماها كه به قول    .ميگذرد، برگرديم و به تاريخ خودمان نگاهي بيندازيم، ببينيم چه اتفاقي افتاد             
حال ببينيم  .كرده بوديم و روشنفكران خسته از مبارزه قلمداد شديم         " آش بتال "دوستان كومله اي    

اكنون ما حزب كمونيست كارگري را داريم كه در ابعادي اجتماعي           .هركدام از ما كجا قرار داريم     
در داخل و خارج ايران از هر كس بپرسيد ميگويد كه نقشمان چي بود و از كجا به كجا آمده ايم                        

هر تاريخ نگار منصفي ميتواند بر اساس اسناد و مدارك قابل استناد               .و اكنون كجا قرار داريم     
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حقانيت سياستها را بايد    . بگويد و بنويسد كه چه اتفاقي افتاد و اين سير تحول به كجا منجر شد     
 .در عمل هم به محك آزمايش گذاشت

 
در اين مورد خواننده علاقمند را به اسناد، رسانه ها، نقش روزانه اين حزب در سياست ايران و                      

جا پاي اين حزب از دفاع جانانه از اصول و سياستهاي                       .در كشورهاي غربي ارجاع ميدهم        
ماركسيستي تا خلق كنفرانس برلين، از دفاعش از كودكان تا ممنوعيت دادگاههاي شريعه در                 
كانادا، از دفاعش از كارگران نفت تا رهبري و هدايت كارگران نساجي و شاهو در سنندج، از                         
هدايت جنبش دفاع از حقوق پناهندگي تا مقابله با اعدام و سنگسار، از سازمان دادن اول ماه                     

 مارس، از دهها نشريه پرتيراژ تا رسانه راديويي و                      ٨مه ها تا سازمان دادن مراسمهاي               
 ساعته، از رهبران شناخته شده در سطح ملي و بين المللي، تا ايجاد سنت                             ٢٤تلويزيوني   

اينها تنها گوشه هاي از پراتيك اين          .....معرفي رهبران جنبشهاي اعتراضي در داخل ايران و           
لازم .اما اين پراتيك بدون يك سياست و خط و افق روشن و ماركسيستي ممكن نبود               .حزب است 

است تاكيد كنم كه بدون منصور حكمت و اجراي خط و سياست او غير ممكن بود اكنون ما                          
 .اينجا باشيم

 
اگر كسي كمي انصاف و چشم ديدن حقايق و واقعيات          .فعلأ به همين معرفي كوتاه بسنده ميكنم      

كساني كه در    .را داشته باشد قامت بلند اين جنبش و قدرت حزب آن را نميتواند انكار كند                         
سازمان كومله عليه اين جنبش و رهبران آن با پخش نفرت و شانتاژ تلاش كردند خود را حفظ                       

رهبران فعلي كومله اكنون    .كنند، بعدأ از موضع ملي گرايانه و قومپرستانه از كومله هم رفتند            
با ديدن حقايق انكار ناپذير و تغييرات همان كومله بعد از ما، نميتوانند بر نظرات قبلي خود                       

حقيقت اين است كه نميتوانند از سياستهاي گذشته خود در مقابل ما دفاع                                .اتكا كنند  
زيرا آقاي مهتدي و سازمانش كه از كومله جدا شدند اكنون يكي از سازمانهاي قومپرست       . كنند

اين درشرايطي اتفاق افتاد كه ما مرتب گوشزد ميكرديم          .است و خود كومله هم اينرا قبول دارد        
كه بخشي از كومله گرايشي ناسيوناليستي را نمايندگي ميكند امارهبران همين كومله در                       

نوشته هاي تعدادي از رهبران فعلي كومله در دفاع از       . مقابل ما و در دفاع از آنها ايستاده بودند
هر انسان منصفي ميتواند به آنها مراجعه        .خط عبداالله مهتدي و در نقد ما هنوز موجود است           

واقعيت اين است که عبداله مهتدي و گرايش راست و تماما ناسيوناليست            .كند و قضاوت نمايد   
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و قوم پرستي که اکنون در سازمان زحمتکشان نمايندگي ميشود بخشي از کومله بود که                               
عليرغم .مشغول سمپاشي و ايجاد نفرت عليه منصور حکمت و حزب کمونيست کارگري بود                    

تلاش ما براي متوجه کردن رفقاي کومله، تفاوتي بين گرايش چپ و اين ناسيوناليسم ارتجاعي                 
را ورق  ) قبل از جدا شدن سازمان زحمتكشان از كومله             (تاريخ آن موقع      . آشکار نميشد ديد   

بزنيد يک صفحه نقد از رهبران فعلي کومله عليه اين جريان دست راستي درون سازمانشان را                       
ارگانهاي کومله و آن حزب، محل تاخت و تاز اين گرايش بود و کسي در درون اين                         . نميبينيد

کومله بدنبال جدائي کمونيسم کارگري هيچگاه و در هيچ مقطعي                  . سازمان با آن در نيفتاد       
نتوانست درمقابل ناسيوناليسم کرد درون اين سازمان و ناسيوناليسم کرد در کردستان عراق يا                 

مرزها بسيار  . هميشه با آن ساخته و مماشات کرده است           . ايران واکنش برجسته اي نشان دهد       
اين .مبارزه با ناسيوناليسم کرد ديگر بخشي از تاريخ اين کومله نيست                    . کمرنگ بوده است    

 .ه است.وظيفه اي است كه بدوش کمونيستهاي کارگري افتاد
با اين وجود آينده كومله و سير حركت اين سازمان به فاكتورهاي مادي و زميني معيني                       

همچنانكه قبلأ هم گفتم بطور ابژكتيو آينده سياسي كومله به قدرت كمونيسم              . گره خورده است  
اگر ما در كردستان دست بالا داشته باشيم پايه كومله، رهبرانش را             . كارگري ربط مستقيم دارد   

بخشي از اعضاي مركزي و كادرهاي اين سازمان يقينأ          . ندنناچار ميكند به چپ گرايش پيدا ك       
بنابر . خود را به سازمان زحمتكشان نزديكتر ميبيند تا با كمونيستها، حساب اينها جدا است                

اين اگر ناسيوناليسم كرد دست بالا داشته باشد نبايد توهم داشت كه كومله شريك پارلمان آنها                   
همچنانكه در كردستان عراق گفت،        . ميشود و يا بار ديگر پارلمان كردي را تبريك ميگويد                

اما همين تبريك گفتن كومله را هم بايد           . همچنانكه رياست جمهوري طالباني را تبريك گفت         
بعد از ارسال تبريك دست به دعا مي ايستند كه علني اعلام نشود و                                 . ديد و دقت كرد       

همين احتياط علتش فشاري است كه      . كمونيستهاي كارگري و جامعه از اين خبار مطلع نشوند         
فعلأ كومله و رهبران آن       . چپ جامعه و پايه تشكيلات خودشان بر اين سازمان اعمال ميكند               

از سوسياليسم و انقلاب دفاع ميكنند اما خوش و بش              . مثل پاندول ساعت در نوسان هستند       
افقشان براي اتحاد و انقلاب ازدريچه مناسبات       . آنها و تبريك گفتن آنها با ناسيوناليستها است       
همين حد از مناسبات بقول خودشان ديپلماتيك       . دوستانه شان با چپهاي سنتي بسيار گويا است       

هنگامي كه با ما روبرو ميشوند            . هم در رابطه با كمونيسم كارگري برايشان عملي نيست                 
. چادرشان را لاي دندان ميگيرند و سرشان را پايين ميندازند نكند در و همسايه آنها را ببينند                    
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در حاليكه حزب دمكرات، اتحاديه ميهني، و سازمانهاي چند نفره چپ سنتي را به گرمي در                      
 .آغوش ميگيرند

عليرغم اين سياستها متر و معيار كمونيستها براي شناخت و تعيين جايگاه احزاب در                         
جامعه نميتواند دلبخواهي و بر اساس حب و بغض جريانات نسبت به هم و منافع سازمانيشان                   

هر حركت و تعيين       . هيچ منفعت سازماني هم، در خود نميتواند مطرح باشد                  . تعيين شود  
سياست و پلاتفرمي از جانب احزاب مختلف نهايتأ بر اساس گرايشات و افقهاي طبقاتي و                           

سكتاريست بودن يا نبودن هيچ        . نزديكي و دوريشان به طبقات اصلي جامعه تعيين ميشود              
كلمه سكتاريسم كه ورد زبان مخالفين و موافقين آن شده              . سازماني توضيح اين مسله نيست      

. است از تفسير و توضيح و ماهيت طبقاتي آن تهي و به يك كلمه كليشه اي تبديل شده است                          
مفهوم عملي اين كلمه اكنون غالبأ اينطور تفسير       . من به تعاريف متداول آن ارزشي قايل نيستم 

ميشود كه گويا هر جرياني به راست ميچرخد و به جريان ديگري نان قرض ميدهد سكتاريست                    
اخيرأ منشعبين تازه    . راه كارگر است   " چپ"در ميان جريانات      " مردم داري "نمونه اين    . نيست

البته . (وارد هم، با همين تفسير دارند به خود مدال ميدهند كه از تاكتيك كومله حمايت كردند                
عكس اين قضيه هم اين چنين توضيح داده ميشود اگر              ) كومله بدرست اينها را جدي نگرفت       

جرياني اختلاف خودش را با ديگر جريانات بيان ميكند و نقدش را ميگويد و براي اتحاد و                           
اين تحليلهاي بي پايه و اساس       . همكاري معيارهاي ديگري را مطرح ميكند سكتاريست است         

 .برد چنداني ندارد
 

آنها هيچ منافعي جدا از       . كمونيستها حزبي مجزا در برابر ساير احزاب طبقه کارگر نيستند               "
آنها اصول فرقه خاصي براي خود بمنظور شکل دادن و قالب             . منافع پرولتاريا بطور کلي ندارند     

احزاب سياسي ابزارهاي گرايشات اجتماعي براي            ... زدن به جنبش پرولتاريائي نساخته اند           
بسيج کل نيروي طبقه خويش تحت پرچم اهداف و افق ويژه خود و براي حاکم کردن کل اين                                

احزاب سياسي، در درون هر سنتي که شکل گرفته باشند           . اهداف و افق در سطح جامعه هستند       
پيشاروي کل جامعه و طبقات اصلي آن قرار ميگيرند و براي بسيج کل پايه مادي خود در                              

تازه در اين روند است که طبقات اجتماعي به کمک احزاب سياسي به                    . جامعه تلاش ميکنند   
تنها به اين طريق است که          . کشمکشهاي بنيادي ميان خود معني عملي و سياسي ميدهند               

انسانها تناقضات ناشي از موقعيت اقتصاديشان و اختلاف در منافع پايهاي طبقاتيشان را به                  
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اختلافات سياسي بر سر تحولات کنکرت اقتصادي و سياسي و غيره در جامعه ترجمه ميکنند                 
احزاب سياسي کشمکش طبقاتي را متعين ميکنند و فضاي           . و قادر به عمل سياسي ميشوند      

. لازم براي دخالت انسانهاي يک طبقه در تعيين تکليف روندهاي تاريخي را بوجود مياورند                        
احزاب سياسي از شکافهاي طبقاتي مايه ميگيرند، اما در مرحله بعد خود تازه ظرف عمل                         

تاريخ جامعه نه بصورت رو در روئي لخت و عريان و غيرمتعين                       . سياسي طبقات ميشوند    
بستر جلو رفتن اين     . طبقات جلو ميرود و نه بصورت مبارزه مستقيم و سازماني احزاب با هم                

... تاريخ کشمکش طبقات اجتماعي تحت پرچم سنتهاي مبارزاتي و احزاب سياسي معين است             
در كردستان سنت هاي مبارزاتي و احزابي که اين نقش را پيدا بکنند، يعني بتوانند فشار                             
عمومي و پايه اي مطالبات و افقهاي طبقاتي خود را به فشار سياسي و مادي در جامعه تبديل                   

 )٧منصور حكمت جلد ".       (کنند، احزابي اجتماعي اند
 

 .اين سياست و متد برخورد ما به كومله و هر جريان ديگري است
 

اما بررسي نقش و جايگاه كومله در خيزشهاي اخير در شهرهاي كردستان بطور مشخص بايد                      
. بحث اين است كه كومله چه نقشي در خيزشهاي اخير داشت               . مورد بحث و بررسي قرار گيرد       

براي جواب به اين سوال بايد به صراحت بگويم كه از شروع اين خيزشها تا پايان آن كومله را                             
تاكتيكي .  مرداد مقطعي است كه كومله خودي نشان ميدهد         ١٦.فقط در يك نقطه ميشود ديد     

بعدأ .  اتخاذ كرد كه يك جنبه درست داشت، اما درهمان حال پسوند نادرستي به آن چسباندند                   
صلاح مازوجي در بررسي     . معلوم شد همان بخش پسوند نادرست، اصل و هدفشان بوده است                

 مرداد دركردستان اين مسئله را به روشني بيان ميكند، كه منظورشان از         ١٦اعتصاب عمومي  
اعتصاب عمومي پايان دادن به روند خيزشها و درگيري مردم در خيابانها با نيروهاي رژيم بوده                  

در كنار فراخوان   ".تاكتيك اعتصاب عمومي همراه با فراخوان سوت و كور بودن خيابانها           . "است
بخش دوم اين فراخوان عملأ         . به اعتصاب عمومي، مردم را به خانه نشيني تشويق كردند                    

آنها گرايش امكانگرا و محافظه كار درون         . موفقيت اعتصاب عمومي را تحت تاثير قرار داد         
اين فاكتور هم نشان داد كه موقعيت واقعي كومله در                . جنبش اعتراضي را نمايندگي كردند      

 مرداد هم   ١٦اين نوسان در اتخاذ تاكتيك       . ميان جريانات چپ و راست جامعه در نوسان است          
. ما همان موقع فراخوان تعطيلي شهرها و تجمع در خيابانها را اعلام كرديم            . كاملأ مشهود بود  



 خيزشھای شھری در آردستان   ، وظايف و شيوه برخورد آمونيستھا  42

كومله در اين تاكتيك بخش     . اين تاكتيك ما بخشأ در تقويت و بخشأ در تقابل تاكتيك آنها بود             
اما نقش  . محافظه كار جامعه را نمايندگي كرد و ما بخش راديكال و ميليتانت جامعه را                         

احزاب و جريانات راديكال و پيشرو در چنين مقاطعي اين است كه سد مقابل مبارزات مردم را                   
كومله نه قبل   . بشكنند نه اينكه بر مبناي تعادل قواي تحميل شده موقتي، تاكتيك اتخاذ كنند          

مرداد در شهرهاي كردستان نقش جديي نتوانست          ١٦و نه بعد از اين اتفاقات اخير، علاوه بر               
 .بازي كند

 
در عين حال كومله در مورد حمله به حسينيه شهر سقز تفسير و ادعاي جريانات ناسيوناليستي                 
را قورت داد و از زبان دبير اول خود اعلام كرد كه نيروهاي انتظامي خودشان بانكها و مشخصأ                   

تفسيرشان اين بود كه مقامات رژيم اسلامي ميخواهند بهانه براي               . حسينه سقز را آتش زدند      
اين خبر هم از نظر فاكتي و هم از نظر تحليلي غلط و بي               . سركوب و جنگ مذهبي درست كنند     

. اينكه نيروهاي انتظامي بانكها را آتش زدند، نادرست است               . ربط به واقعيات جامعه است       
کومله اينجا  . فاكت و دليل كافي وجود دارد كه مردم فقر زده و خشمگين اينكار را كرده اند                       

نفرت بحق مردم از موسسات مالي و نهادهاي سرکوب مذهبي را فراموش ميکند و اينکار را                   
اين اقدامي است که قبل تر در رشت و اهواز و چند شهر ديگر هم اتفاق افتاده                  . کار رژيم ميداند  

 .کومله لابد ميخواهد همه اينها را به رژيم نسبت دهد. است
پژاكيها و حزب دمكرات چون نقدشان به جمهوري اسلامي اين است كه چرا فارسها مسند و                 
مسئوليت دارند و كردهاي مورد نظر آنها نقش حاكم ندارند، خود را از حمله به مراكز مذهبي و                   

آنها اختلافشان با جمهوري اسلامي اين است كه چرا بخشي از حاكميت                . بانكها مبرا دانستند  
اختلاف . رژيم اسلامي به آنها واگذار نميشود تا بانكها و حسينيه ها را بهتر محافظت كنند                      

به همين دليل حمله به بانكها و حسينيه نبايد در            . چنداني با رژيم فعلي و سيستم فعلي ندارند         
 .پرونده آنها ثبت شود

 
به كومله و جريانات ديگر         . اما كومله تفسير و ادعاي آنها را قبول كرد و آنرا اعلام نمود                        

اطمينان خاطر ميدهم كه روز خودش آدمهايي مي آيند و اعلام ميكنند كه حسينيه شهر سقز و           
مركز دارالترجمه قرآن سنندج را نه نيروهاي انتظامي بلكه آنها به آتش كشيدند، ما برخلاف                       

در هر انقلاب و اعتراض      . كومله اين عمل مردم را ناشي از ضديتشان با فقر و مذهب ميدانيم               
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توده اي مردم به اين سمبل هاي سرمايه و فقر و سركوب هجوم ميبرند اين روندي است که در                          
کومله از همين حالا حساب خود را از اين             . سراسر کشور و در ابعاد وسيع اتفاق خواهد افتاد            

لازم است همينجا تاكيد كنم در شهري كه يك نفر شيعه                   . عمل انقلابي مردم جدا کرده است         
مذهب وجود ندارد بهانه اختلاف مذهبي فقط پوشش كوتاه آمدن در مقابل مذهب است و                            

حسينه سقز همانقدر جايگاه مذهبي دارد كه              . اعلام دوري از جنبش ضد مذهبي در ايران               
اين مكانها عملأ مقر نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامي است نه             . حسينه در سليمانيه عراق    

هنگامي كه رژيم اسلامي در شهر سليمانيه حسينيه بنا            . مراكز عبادت پيروان مذهب خاصي     
فكر نميكنم كومله   . كرد، مردم براي آنها دهها جوك درست كردند و با تمسخر به آن نگريستند                

 .از اين اتفاقات بيخبر باشد
 

اما در مورد ماهيت و جايگاه خيزشهاي شهري از نظر كومله، صلاح مازوجي يكي از رهبران                     
خواست سرنگوني رژيم نميتواند به شعار تاكتيكي روز و شعارهر                       : "كومله چنين ميگويد     

راهپيمايي اعتراضي  در كردستان تبديل شود، طرح نابهنگام اين شعار ميتواند مانع گسترش                 
 ".و توده اي شدن اين مبارزات شود

ميگويد . اين تحليل و شيوه برخورد به مبارزات و شعارهاي مردم بدون تفسير هم گويا است 
اگر در اين مبارزات كه تمام كردستان را        . در اين دوره نبايد شعار مرگ بر جمهوري اسلامي داد          

. دربر گرفت، نبايد شعار سرنگوني رژيم اسلامي را داد، بالاخره كي وقت اين شعار ميرسد                           
سئوال اين است مگر كومله       . كومله چه شرايطي را مد نظر دارد كه مردم اين شعار را بدهند                  

يا اگر مردم بيايند و همان شعار كومله را           آ. خودش شعار مرگ بر جمهوري اسلامي را نميدهد         
با اين تحليل   . رهبران كومله اين تناقض را چگونه توضيح ميدهند       . تكرار كنند اشتباه كرده اند    

كه خواست سرنگوني نابهنگام است، آيا قرار است كومله اين خواست و شعار را از اين به بعد از                   
صلاح مازوجي از   . دستور خود حذف كند؟ مردم چگونه اعلام كنند كه اين رژيم را نميخواهند                

من هر   . ميگويد شعار سرنگوني زود است        " توده اي شدن مبارزات      "و براي     " واقع بيني  " سر
تفسير ديگري را انتظار داشتم بجز اين يكي، اينكه مردم كردستان به تنهايي نميتوانند رژيم                      

هيچ كدام از اعتراضات شهري و         . حاكم بر كل ايران را سرنگون كنند بحث جداگانه اي است                 
اما اگر اين     . منطقه اي، در هيچ جاي ايران به تنهايي نميتواند اين رسالت را انجام دهد                             

اعتراضات بخشي از اعتراض و مبارزه مردم در ايران براي سرنگوني رژيم اسلامي است، چرا                      
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چرا كومله مردم را از شعار            . نبايد همين ماهيت خود را در خواست و شعارش بيان كند                      
 .اين سئوالي است كه رهبران كومله بايد جواب بدهند                                   .   سرنگوني منع ميكند        

اما مردم منتظر كومله نشدند، اين شعار را انتخاب كردند و در اكثر تجمعات خود آنرا سر                            
اين نوع تفسير از اوضاع و تناسب قوا نشان ميدهد كه كومله از                . بر در و ديوار نوشتند     . دادند

پتانسيل و ارتباط ارگانيك اين مبارزات را در ابعاد              . مردم و مبارزاتشان  بسيار عقب است          
ممكن است گفته شود چرا در شهرهاي ديگر ايران اين مبارزات گسترش پيدا             . سراسري نميبيند 

اولين مانع خود جمهوري اسلامي و          . جواب من به اين سئوال ساده و سر راست است                 . نكرد
موانع جديي در   ... تعادل قوا بعلاوه شرايط و ذهنيت سياسي مردم و            . نيروهاي سركوبگر است  

ما تلاش  . اينها همگي موانعي هستند كه بايد جواب لازم و بموقع بگيرند                  . اين راستا است   
كومله به جاي حركت به جلو و تلاش براي رفع موانع                      . ميكنيم اين موانع را برطرف كنيم          

مبارزاتي مردم، شعار سرنگوني جمهوري اسلامي را از اين جنبش سرنگوني طلبانه مردم منع                 
اين نه تنها يک قدم بزرگ به عقب که براي يک سازمان چپ و سرنگوني طلب خطرناک و                   . ميكند

يك سازمان سرنگوني طلب      .  اين براي صفوف کومله بشدت هشدار دهنده است            . مهلک است 
 .نميتواند و مجاز نيست كه شعار سرنگوني را براي مردم منع كند

 
در اعتراضات دوره اخير، پاره اي از گزارشات حاكي از آن بود كه بعضأ عوامل رژيم و لباس                         "

شخصيها بودند كه حمله به بانكها و شكستن در و پنجره ها را شروع كرده اند و ممكن است در                     
اين ميان جوانان پرشوري هم پيدا شوند كه بدون اينكه از نقشه رژيم اطلاع داشته و يا از عواقب                   

زماني كه حمله به بانكها و مراكز دولتي            ... كار خود آگاه باشند همين روشها را دامن بزنند             
تلاش ميكند كه بلا فاصله اين اعتراضات را به خشونت بكشد و جنگ و               ) رژيم(شروع ميشود   

 )صلاح مازوجي". (گريز را به مردم تحميل ميكند
 

يكي اينكه نيروهاي رژيم اسلامي براي توجيه           . در اين فاكت دو موضوع مهم بيان شده است             
دوم اينكه با حمله به بانكها و          . سركوبگري خود بانكها و مراكز رژيم اسلامي را آتش ميزنند             

جنگ و گريز به مردم تحميل      " مراكز رژيم اسلامي اعتراضات مردم به خشونت كشيده ميشود و 
 " .ميشود

در مورد اول بايد بگويم اين تفسير جريانات ناسيوناليستي از مبارزات مردم بود و روزهاي اول                  
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اعتراضات در مهاباد هنگامي كه مردم و جوانان چند محله را از كنترل نيروهاي مسلح رژيم                      
درآوردند، ناسيوناليستهاي رنگارنگ در محافلشان اعلام كردند كه اين مبارزات تند است و                    

بعد از شروع خيزش    . تلاش كردند مردم آرامتر حركت كنند     . بهانه براي سركوب را آماده ميكند     
. مردم در مهاباد جريانات ناسيوناليستي حمله به بانكها را كار خود رژيم اسلامي اعلام كردند                

حقيقت اين است هم تفسير و خبر كومله و هم تفسير جريانات ناسيوناليست كرد هيچكدام                          
در مورد به آتش كشيدن حسينيه سقز هم تفسيرها كاملأ يكي بود كومله و                          . درست نيست 

 .جريانات ناسيوناليست با هم اعلام كردند كه اين كار خود رژيم بوده است
 

 در جريان اعتراضات دانشجويان در كوي دانشگاه تهران شنيده                 ٧٨ما اين تفسيرها را سال          
آن هنگام  . اين بار انعكاس همان صدا از جانب نيروهاي ديگري در كردستان تكرار شد                  . بوديم

حزب توده و نهضت آزادي اعلام كردند كه لاستيك آتش زدن و تعرض به اماكن دولتي كار                               
اكنون همين صدا   . دانشجويان و مردم نبود، بلكه اين كار لباس شخصيهاي خود رژيم بوده است             

و تفسير را از جريانات ناسيوناليستي كرد در مورد عكس العمل مردم در كردستان ميشنويم و                  
تكرار اين صحنه ها از جانب رهبري كومله ياد آور                 . كومله هم اين ادعا را قبول كرده است            

تكرار هضم كردن تئوريهاي ايرج آذرين است كه اعلام كرده بود دوم خرداديها بورژوازي متعارف               
كومله همان موقع اين     ... ايران را حاكم ميكنند و دوره تازه اي در تاريخ ايران آغاز ميشود و                   

ولي کومله  .  ايرج آذرين دود شد و هوا رفت       يدو خرداد تمام شد و تحليل ها      . تئوري را قبول كرد   
 .ظاهرا آنها را هنوز هم کنار نگذاشته است

اين تفسير و تحليلها ناشي از ديدگاه محدود نگري است كه پتانسيل و مكانيسم حركت                        
نه حركت طبقات اصلي جامعه و نه روانشناسي مردم و بخصوص           . اعتراضي مردم را نميشناسد   

فضاي اطرافشان چنان محصورشان كرده است كه از واقعيات           . نسل جوان را نميتواند درك كند      
 .جامعه فاصله عميقي گرفته اند

 
در شرايط كنوني نميتوان مردم يك شهر را به يك تظاهرات              : "صلاح مازوجي در ادامه ميگويد     

 ."و راهپيمايي كشاند كه از همان لحظات اول با حمله به بانكها و جنگ و گريز شروع ميشود                       
 

اينجا . صلاح مازوجي بالاتر اعلام كرد كه نيروهاي رژيم به بانكها و مراكز رژيم حمله كردند                      
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رسمأ اعلام ميكند كه هر تظاهرات و راهپيمايي با حمله مردم به بانكها و جنگ و گريز آغاز                        
قبلأ . اين تناقض گويي كسي است كه، مخالف حمله به بانكها و مراكز دولتي است                    . ميشود

گفتم كه براي توجيه اين موضعگيري به عنوان يك تاكتيك، اول اين اقدامات را به نيروهاي                          
رژيم ربط ميدهند، اما قدم بعدي نميتوانند احساسشان را پنهان كنند واقعيات از پشت پرده                      

با نگراني و سرزنش مردم، مازوجي ميگويد هر اعتراضي در كردستان خيلي زود               . بيرون ميزند 
با اين تحليل كومله از مبارزات       . به حمله مردم عليه بانكها و به جنگ و گريز كشيده ميشود              

ظاهرأ مردم حاليشان نيست و موقعيت مورد نظر           . ميخواهد دفاع كند   " خشونت"آرام و بدون     
راهپيمايها همان لحظات اول با حمله به بانكها و جنگ و گريز شروع             ! "كومله را متوجه نيستند   

آيا مردم آرام باشند و شعار سرنگوني          . سوال اين است كجاي اين تاكتيك غلط است          ". ميشود
آيا جنگ و گريز با     . ندهند و در چهار چوب قانون فعاليت كنند كومله نگرانيش برطرف ميشود            

يا مردم  . نيروهاي سركوبگر و حمله به آنها را هم لباس شخصيها و عوامل رژيم درست ميكنند               
نگراني كومله اين است كه مردم        . در مقابل تعرض سركوبگران از خود دفاع ميكنند كداميك           

اتفاقأ اين نقطه قوت مردم است كومله بايد تلاش كند خود را              . شرايط را مثل كومله نميبينند    
 .به مردم برساند

 
ميتوانست به  ) ادامه خيزشهاي شهري در كردستان     (ادامه اين روند  : "صلاح مازوجي مينويسد  

شكست و سرخوردگي مردم در مبارزاتشان بينجامد، پديده اي كه براي جنبش انقلابي مردم                      
كردستان زيانبار بود و ميتوانست براي يك دوره مبارزات مردم كردستان را با ركود روبرو                             

 داخل پرانتز وخط تاكيد از من است                          " .   اين روند ميبايست متوقف شود                 .   سازد
 

در نقل قولهاي بالا متوجه شديم كه كومله از شعار سرنگوني رژيم اسلامي، از حمله به بانكها و      
جنگ و گريز مردم با نيروهاي رژيم اسلامي، از به آتش كشيدن حسينيه سقز و از ادامه اين                            

نگراني كومله از آنجا ناشي ميشود كه مردم جلوتر           . خيزشها در شهرهاي كردستان نگران است      
كومله از اين مبارزات عقب بود و         . از كومله در مرحله بالاتري با رژيم اسلامي درگير هستند            

كومله در چند سال گذشته در هيچكدام از اتفاقات شهرهاي كردستان نقش رهبري كننده               . هست
 مارسها، قطعنامه و سياست اين تجمعات، دفاع از            ٨اول ماه مه ها،      . و موثري نداشته است    

اما مهمترين نكته   . بدون حضور كومله پيش رفته است       ... حقوق كودكان، مبارزات كارگران و     
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در فاكت بالا اين است كه كومله تاكتيك اعتصاب عمومي و سوت و كور ماندن خيابانها را                         
براي متوقف كردن اين روند يعني روند ادامه جنگ و گريز مردم با نيروهاي سركوب طراحي                         

ما مثل حزب كمونيست كارگري در مقابل، تلاشمان اين بود كه اين روند را از                           . كرده است 
ما تلاشمان اين بود كه رودررويي مردم را به سطح عمومي              . مهاباد به شهرهاي ديگر بكشانيم     

در همان روز اعتصاب هم ما فراخوانمان اين بود كه شهرها تعطيل             . تر و توده اي تر ارتقا دهيم       
اين دو تاكتيك از دو تحليل و دو جايگاه طبقاطي متفاوت ناشي             . شود و مردم به خيابان بيايند     

اكنون در ارزيابي اين خيزشهاي شهري ميبينيم كه هر جرياني به دنبال اهداف مورد                        . ميشد
 .نظرش بوده است

 
كومله با سياست متوقف كردن اين خيزشها كه گويا ادامه آن باعث شكست و سرخوردگي مردم                 
ميشد به مردم سرنگوني طلب اعلام كرده است كه نبايد در شرايط فعلي خواست سرنگوني رژيم                 

اين سياست كاملأ در تقابل با خواست جنبش انقلابي مردم معترض و              . اسلامي را مطرح كنند   
اين يك سياست راست و        . خواهان تغييرو مخالفت با خواست خيزش مردم در كردستان است                

مردم وسيعأ به خيابان آمدند و برخلاف سياست كومله شعار سرنگوني رژيم                . عقب مانده است  
كومله بيش از پيش در مقابل      " چپ"از قرائن چنين پيدا است كه بخش        . اسلامي را مطرح كردند   

كساني كه چپ كومله قلمداد ميشدند اكنون سياستي        . گرايش ناسيوناليستي عقب نشسته است    
را نمايندگي ميكنند كه در رقابت با ناسيوناليسم سنتي كرد و حزب دمكرات ميخواهند جناح                

 .چپ جنبش ناسيوناليستي كرد را نمايندگي كنند
اكنون و در شرايط حساس كنوني جرياني كه خود را چپ كومله ميداند با قبول سياستهاي                    
مماشات جويانه تحت عنوان دلسوزي براي مردم به مخالفت با خواست سرنگوني رژيم اسلامي                

چند سال قبل مصاحبه نشريه            . البته اين سياست در كومله تازگي ندارد                 . پرداخته است  
سازمانشان با يك نفر از اعضاي رهبري اين جريان به اسم جواد مشكي عينأ همين موضع را                        

كومله با اتخاذ اين       . شعار سرنگوني رژيم اسلامي را به تمسخر گرفته بود                  . بيان كرده بود    
با اين سياستها كساني كه خود را چپ و               . سياستهاي راست دارد به پاي خود شليك ميكند            

سرنوشت كومله عملأ با اين            . كمونيست ميداند نميتواند در اين سازمان ساكت بنشيند                   
سوال اين است آيا گرايش چپ كومله            . سياستها بيش از پيش در پرده اي از ابهام فروميرود                

جواب اين سوال هنوز     . امكان و توان مقابله با اين راست روي رهبري سازمانش را دارد يا نه                    
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اما آنچه معلوم است كسي كه خود را چپ و كمونيست ميداند نميتواند با اين                       . روشن نيست 
 .سياستها كنار بيايد

 
در پايان اين نوشته اين حقيقت ساده را بايد تاكيد كرد كه سير وقـايـع و رويـدادهـاي چـنـد سـال                     
اخير بويژه يك سال اخير در كردستان و جدال طبقه كارگر با سرمايه داري به شـكـل واضـحـي از                         

اكنون اين يك امر داده شده واجتماعي است كه در مـيـان         .   سياستهاي ح ك ك تاثير پذيرفته است      
پيشروي يا درجا زدن اين جنبش به نـقـش   .     فعالين كارگري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است        

بنا براين وظيـفـه خـطـيـري كـه بـر دوش                .   و دخالتگري حزب كمونيست كارگري  گره خورده است 
حزب ما قرار گرفته است اين است كه در دل يك جنبش عمومي با مطالبات حق طلبانه بتوانـيـم           
جنبش طبقه كارگر و افق سوسياليستي و راديكال را در راس اين اعتراضات قرار داده و هـدايـت           

گره كار در شرايط امروز تشكل و سازمان يابي جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و در راس آنـهـا                              .   كنيم
اين كاري است كـه دسـت حـزب و هـمـه                  .   اين سازمانها را بايد ايجاد كرد     .   جنبش كارگري است  

 .ما تلاش ميكنيم بـا تـمـام تـوان بـه ايـن نـيـاز جـواب بـدهـيـم                              .   فعالين كمونيست را ميبوسد   
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